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Abstract
Critical discourse analysis is an applied method of textual analysis It does 
not rely on text data for analysis only rather, it has stepped beyond it and 
explores the emergence of the intellectual and authorial abstracts behind 
the text. The problem of the present research extracting Imam Ali›s policy 
principles in letter 64 of Nahj al-Balagha which corresponds to the first 
letter of  mu’awiyah  using the method of critical discourse analysis of 
Fairclough at descriptive, interpretive and explanatory levels. The purpose 
of this research is to better understand the political ideas embedded in the 
textbooks. The findings indicate that: Mu›awiyah tries to use some of the 
events in his letter as a caliph to legitimize the rule of Imam Ali (AS) and 
give legitimacy to his government, and the Imam (AS) firstly thwarted the 
conspiracies of the other side. He then relied on the original axes of le-
gitimacy. This is the reason why the Imam emphasized the original axes 
and their limitations. The letter of the Imam corresponds to the letter of 
Mu’awiyah.
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تحلیلمبانیسیاستورزیامامعلی)ع(درنامه64نهجالبلاغه

باالگوگیریازروشفرکلاف)تحلیلگفتمانانتقادی(
سیدمحمدموسویبفروئی1*
احمدزارعزردینی2
حسنزارعیمحمودآبادی3
فاطمهاثنیعشری4

چکیده

ــه  ــا ب ــت و تنه ــون اس ــل مت ــردی در تحلی ــک روش کارب ــادی، ی ــان انتق ــل گفتم تحلی

داده هــای متــن اکتفــا نمی کنــد بلکــه پــا را فراتــر از آن گذاشــته و بــه کشــف و ظاهرســازی 

ــت.  ــه اس ــن نهفته انــد پرداخت ــس مت ــده کــه در پ ــنده و گوین ــری نویس ــات فک تراوش

ــه 64  ــی )ع( در نام ــام عل ــت ورزی ام ــی سیاس ــتخراج مبان ــر اس ــش حاض ــأله پژوه مس

ــل  ــتفاده از روش تحلی ــا اس ــت ب ــه اس ــه معاوی ــن نام ــه اولی ــر ب ــه متناظ ــه ک نهج البلاغ

گفتمــان انتقــادی فــرکلاف در ســه ســطح توصیــف، تفســیر و تبییــن اســت. هــدف از ایــن 

ــن نامــه اســت.  ــه در مت ــه اندیشــه های سیاســی نهفت ــر ب ــردن هرچــه بهت ــی ب پژوهــش، پ

یافته هــای بــه دســت آمــده بیانگــر ایــن اســت کــه: معاویــه در نامــه خــود تحــت عنــوان 

ــزاری از برخــی حــوادث، ســعی دارد از حکومــت امــام علــی )ع(  ــا اســتفاده اب خلیفــه ب

ــل،  ــه حکومــت خــود مشــروعیت بخشــد و امــام )ع( در مقاب ــد و ب مشــروعیت زدایی کن

ــل و محــدود  ــر محورهــای اصی ــی کــرده ســپس ب ــل را خنث ــدا توطئه هــای طــرف مقاب ابت

کیــد امــام بــر محورهــای اصیــل و محــدود بــودن آن هــا  مشــروعیت تکیــه کــرد و علــت تأ

ــا نامــه معاویــه نوشــته شــده اســت.  ایــن اســت کــه نامــه ایشــان متناظــر و متناســب ب

کلیدواژهها

امام علی )ع(، نامه 64 نهج البلاغه، معاویه، تحلیل گفتمان انتقادی، فرکلاف.

زارعــی محمودآبــادی، حســن؛  زارع زردینــی، احمــد؛  بفروئــی، ســیدمحمد؛  اســتناد: موســوی 

ــه  ــه 64 نهج البلاغ ــی )ع( در نام ــام عل ــت ورزی ام ــی سیاس ــل مبان ــه )1399(. تحلی ــری، فاطم اثنی عش

بــا الگوگیــری از روش فــرکلاف )تحلیــل گفتمــان انتقــادی(، دوفصلنامــه علمــی مطالعــات فهــم حدیــث، 

7 )1(، پیاپــی 13، صــص 229-207.
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1.طرحمسأله

امــروزه »تحلیــل گفتمــان انتقــادی« یــک روش بــرای فهــم و تحلیــل متــون اســت کــه در حــوزه 

مســائل دین شناســی و دین پژوهــی مــورد اســتقبال برخــی از محققــان قــرار گرفتــه اســت و هــدف 

آن، دســتیابی بــه اندیشــه های پنهــان مؤلــف در پــس متــن اســت و ایــن اندیشــه ها تنهــا بــه وســیله 

ــل:  ــری از قبی ــای دیگ ــد زمینه ه ــه بای ــد بلک ــت نمی آین ــه دس ــن ب ــی مت ــای زبان ــف داده ه توصی

شــرایط اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی را بــه منظــور فهــم هرچــه بهتــر مقاصــد نهفتــه در متــن، 

مــورد توجــه قــرار داد )فــرکلاف، 1379ش، 7ـ8(.

یکــی از اندیشــمندان تحلیــل گفتمــان انتقــادی، نورمــن فِــرکِلاف اســت، در نــگاه وی، تحلیــل 

گفتمــان انتقــادی، روشــی اســت کــه در کنــار ســایر روش هــا بــرای بررســی تغییــرات اجتماعــی و 

 درعین حــال کــه ســازنده 
ً
فرهنگــی بــه کار گرفتــه می شــود. او معتقــد اســت کاربــرد زبــان معمــولا

هویت هــای اجتماعــی، روابــط اجتماعــی و نظام هــای دانــش و باورهــا اســت، توســط آن هــا نیــز 

ــو در بررســی  ــه ن ســاخته می شــود )همــان، 119(. تحلیــل گفتمــان انتقــادی فــرکلاف یــک نظری

ــی  ــف: بررس ــف- توصی ــطح دارد. ال ــه س ــه س ــت ک ــن اس ــس مت ــا در پ ــف ناگفته ه ــون و کش مت

ــیر:  ــت. ب- تفس ــه ها اس ــان اندیش ــا در بی ــر آن ه ــی تأثی ــن و چگونگ ــوری مت ــای ص ویژگی ه

ــی در چــه  ــن و این کــه چــه کس ــط در شــکل گیری مت ــی و اجتماعــی محی بررســی شــرایط سیاس

ــه  ــه ب ــن اســت ک ــه تبیی ــن مرحل ــه اســت. ج- آخری ــه ســخن گفت ــی این گون ــا چــه هدف ــی ب زمان

ــردازد. ــان و جامعــه می پ ــل زب بررســی رابطــه متقاب

بنابرایــن مقالــه حاضــر بــرآن اســت تــا بــا اســتفاده از روش تحلیــل گفتمــان انتقــادی نورمــن 

فــرکلاف کــه هــدف آن چگونگــی اســتخراج اندیشــه های سیاســی و اجتماعــی اســت در فهــم و 

تحلیــل نامــه 64 نهج البلاغــه کــه در جــواب نامــه معاویــه نوشــته شــده اســت بپــردازد و بــر ایــن 

اســاس پژوهــش حاضــر، جــواب بــه ســه ســؤال را مــد نظــر دارد. اول آن کــه بررســی متــن نامــه 

ــرکلاف چــه نتایجــی را در شــناخت )توصیــف(  ــه روش ف ــر پای ــه و نامــه امــام علــی )ع( ب معاوی

ــن روش چــه نتایجــی  ــه ای ــال دارد؟ دوم این ک ــه دنب ــه ب ــن نام ــان ای ــر ســطح زب ــر و عمیق ت دقیق ت

را در تفســیر و فهــم بهتــر متــن نامــه بــه ارمغــان مــی آورد؟ و ســوم این کــه مفــاد و محتــوای ایــن 

ــود؟  ــن نم ــوان تببی ــه می ت ــه را چگون نام

ــتفاده  ــز اس ــه نی ــه نهج البلاغ ــوط ب ــات مرب ــن روش در مطالع ــد از ای ــان می ده ــی ها نش بررس

ــر اســاس الگــوی  ــل گفتمــان نامــه دهــم نهج البلاغــه ب ــه »تحلی ــن آن هــا مقال شــده اســت. اوّلی

فــرکلاف« )صیادی نــژاد و همــکاران، 1398( اســت. مؤلــف در ایــن مقالــه بــا اســتفاده از تحلیــل 

گفتمــان انتقــادی فــرکلاف ســعی دارد چگونگــی ســلطه و نابرابــری را از دیــدگاه امــام علــی )ع( 
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ــی  ــام عل ــه ام ــادی نام ــان انتق ــل گفتم ــه »تحلی ــری مقال ــد. دیگ ــرار ده ــی ق ــد و بررس ــورد نق م

ــه  ــه 28 نهج البلاغ ــه نام ــت ک ــکاران، 1395ش( اس ــی و هم ــه« )صفای ــه معاوی ــلام ب علیه الس

ــا به کارگیــری گرامــر هالیــدی، از نظــر ســه نقــش اندیشــگانی، میــان فــردی و متنــی بررســی  را ب

ــد.  ــام می ده ــادی را انج ــل انتق ــدی، تحلی ــر هالی ــل از گرام ــج حاص ــپس روی نتای ــد و س می کن

ــرکلاف  ــن ف ــه نورم ــاس نظری ــر اس ــه ب ــادی در نهج البلاغ ــان انتق ــی گفتم ــه »بررس ــومین مقال س

)مطالعــه مــوردی توصیــف کوفیــان(« )محســنی و همــکاران، 1394ش( اســت کــه بــا هــدف فهــم 

ــت.  ــده اس ــته ش ــام )ع( نوش ــی ام ــی و اجتماع ــه های سیاس ــق اندیش دقی

ــه  ــلام ب ــی علیه الس ــرت عل ــای حض ــان نامه ه ــل گفتم ــوان »تحلی ــت عن ــری تح ــر دیگ اث

فرمانــداران )مطالعــه مــوردی نامه هــای کوتــاه(« )کریمــی، 1392ش(، نگارنــده در ایــن پژوهــش 

 
ً
ــا ــر، صرف ــان دیگ ــل گفتم ــت؛ تحلی ــد اس ــه معتق ــرکلاف ک ــن ف ــدگاه نورم ــان دی ــل و بی ــه تحلی ب

ــه  ــر از آن ب ــدارد بلکــه فرات ــه ســروکار ن ــی نحــوی و لغــوی تشــکیل دهنده ی جمل ــا بافــت صرف ب

عوامــل بیــرون از متــن، یعنــی بافــت موقعیتــی، فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی و ... ســروکار دارد، 

در نامه هــای کوتــاه می پــردازد.

 216 خطبــه  گفتمانــی  »صورت بنــدی  مقالــه  بــه  می تــوان  هم چنیــن  زمینــه  ایــن  در 

ــکاران،  ــوی و هم ــی )ع(« )ول ــر عل ــت از منظ ــا و زوال حاکمی ــه بق ــد نظری ــه )بازتولی نهج البلاغ

1395ش( اشــاره کــرد و هــدف نویســنده شناســایی الگــوی هــرم گفتمانــی نقــد حاکمیــت در ایــن 

ــی )ع(  ــام عل ــی ام ــه های سیاس ــردم را در اندیش ــت و م ــه حکوم ــعی دارد رابط ــت و س ــه اس خطب

نشــان دهــد. هم چنیــن مقالــه »بررســی قــدرت و ایدئولــوژی در نهج البلاغــه بــا رویکــرد گفتمــان 

انتقــادی فــرکلاف« نوشــته )نعمتــی و همــکاران، 1394ش( اســت کــه نویســنده در ایــن پژوهــش 

بــه بررســی روابــط قــدرت و ایدئولــوژی در نامــه 53 نهج البلاغــه بــر اســاس تحلیــل فــرکلاف در 

ســطح توصیــف می پــردازد و نتیجــه می گیــرد کــه قــدرت امــام برگرفتــه از عقیــده و ایمــان راســخ 

ــل  ــوان »تحلی ــت عن ــت تح ــاله ای اس ــه رس ــن زمین ــری در ای ــر دیگ ــت. اث ــوده اس ــد ب ــه خداون ب

ــرکِلاف )موردپژوهــی دوره ی  ــرد فِ ــر رویک ــه ب ــا تکی ــی ب ــای سیاس ــادی خطبه ه ــان انتق گفتم

ــه  ــان عصــر عباســی اول(« )جعفــری، 1395ش(، مؤلــف در پژوهــش حاضــر ب ــا پای اســلامی ت

بررســی و تحلیــل روش فــرکلاف در مجموعــه ای از خطبه هــای سیاســی بــه ویــژه خطبــه شقشــقیه 

و خطبــه جهــاد امــام علــی )ع( پرداختــه اســت زیــرا مؤلــف بــه دنبــال فهــم جدیــدی از مطالــب 

اســت کــه در بطــن خطبه هــا پنهــان بوده انــد، کــه در ادامــه پــس از اشــاره بــه مبانــی بحــث، بــه 

ــود. ــه می ش ــا پرداخت ــن نامه ه ــی آن در مت ــل و بررس تحلی
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2.تحلیلگفتمانانتقادینورمنفرکلاف

تحلیــل گفتمــان1  کــه در زبــان فارســی بــه »ســخن کاوی، تحلیــل کلام، تحلیــل گفتــار« ترجمــه 

شــده اســت، یــک گرایــش مطالعاتــی بیــن رشــته ای اســت کــه از اواســط دهــه ی 1960م تا اواســط 

دهــه ی 1970م در پــی تغییــرات گســترده ی علمــی– معرفتــی در رشــته های مختلفــی ظهــور کــرده و 

خیلــی زود بــه عنــوان یــک روش تحقیــق کیفــی مــورد توجــه قــرار گرفــت، ایــن روش دارای انــواع 

مختلفــی اســت و یکــی از مهم تریــن آن هــا »تحلیــل گفتمــان انتقــادی« اســت کــه تمرکــز خاصــی 

بــر چرایــی و چگونگــی اســتفاده از زبــان در شــرایط مختلــف دارد و بــه بررســی پدیده هــای زبانــی 

و اعمــال گفتمانــی و یــا تأثیــرات اجتماعــی می پــردازد )فــرکلاف، 1379ش، 10ـ 12(. 

نورمــن فــرکلاف2 کــه از ابتــدای شــکل گیری تحلیــل گفتمــان انتقــادی از چهره هــای فعــال آن 

ــه مطــرح کرده اســت. وی تحلیــل  ــه را در ایــن زمین ــوده اســت، مشــهورترین و جامع تریــن نظری ب

گفتمــان انتقــادی را تلفیقــی از تحلیــل متــن، تحلیــل فرآیندهــای تولیــد، مصــرف و توزیــع متــن، 

ــه عنــوان یــک کل )اعــم از مصاحبــه، مقالــه ی  تحلیــل اجتماعــی ـ فرهنگــی رخــداد گفتمانــی ب

علمــی و یــا مکالمــه( می دانــد )همــان، 19(. بنابرایــن در تحلیــل گفتمــان انتقــادی مــواردی فراتــر 

ــات  ــا و تراوش ــف ایده ه ــدف آن کش ــرد و ه ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــتار م ــن و نوش ــر مت از ظاه

فکــری گوینــده یــا نویســنده اســت بــه دلیــل آن کــه بیــن زبــان و ســاختار جامعــه، رابطــه متقابــل 

و دیالکتیــک برقــرار اســت.

بنابرایــن پــس از بیــان مبانــی مفهومــی و نظــری روش فــرکلاف، ابتــدا بــه تحلیــل نامــه معاویــه 

بــر اســاس روش تحلیــل گفتمــان انتقــادی فــرکلاف و ســپس نامــه 64 نهــج البلاغــه کــه در جــواب 

نامــه معاویــه آمــده اســت پرداختــه می شــود.

3.تحلیلنامهمعاویه

در کتــاب ابــن قتیبــه نقــل شــده اســت نامــه ی مــورد نظــر، پــس از جنــگ جمــل و نامه نگاری هــای 

ــا معاویــه بــه عنــوان  معاویــه و شــرحبیل نوشــته شــده اســت زیــرا شــرحبیل و اشــراف حمــص ب

خلیفــه بیعــت کــرده بودنــد و معاویــه پــس از آن تحــت عنــوان خلیفــه شــام و بــه خیــال آن کــه کار 

ــن  ــد ای ــادآور ش ــد ی ــه بای ــد. البت ــه را می نویس ــن نام ــی )ع( ای ــام عل ــرای ام ــت ب ــده اس ــام ش تم

نامــه، نخســتین جوابــی اســت کــه معاویــه پــس از انتخــاب و بیعــت مهاجریــن و انصــار در ســال 36ه  

بــه ســوی امــام فرســتاده اســت و در آن تحــت عنــوان خلیفه اللــه ادعاهایــی را مطــرح کــرده  و

1. Discourse Analysis.
2. Norman Fairclough.
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هدفــش تنهــا مشــروعیت زدایی از حکومــت امام علــی )ع( بــوده  اســت1 )ر.ک: دینــوری،1410ق، 

احمدی میانجــی،  399؛   :10 بی تــا،  امینــی،  364؛   :1 بی تــا،  زکی صفــوت،  98؛  97ـ   :1

ــادی  ــان انتق ــل گفتم ــاس روش تحلی ــر اس ــا ب ــی آن ه ــه بررس ــه ب ــه در ادام 1426ق، 1: 299( ک

ــود. ــه می ش ــرکلاف پرداخت ف

3ـ1.تحلیلنامهدرسطحتوصیف

ــن  ــاط دارد در ای ــن ارتب ــوای ظاهــری مت ــه ویژگی هــا و محت ــه ای اســت کــه ب ــه، مرحل ــن مرحل ای

ــع  ــر و مناب ــرد واژگان، گرام ــای کارب ــؤال را در زمینه ه ــود ده س ــاب خ ــرکلاف در کت ــه، ف مرحل

متنــی بــه همــراه نمونــه مثال هایــی مطــرح می کنــد زیــرا هــدف آن بررســی رابطــه زبــان و قــدرت 

اســت و در پــی آن اســت تــا نشــان دهــد گوینــدگان چگونــه بــا اســتفاده از واژگان، خــواه ناخــواه 

اهــداف سیاســی و اجتماعــی خــود را بیــان می کننــد )فــرکلاف، 1379ش، 168ـ169؛ یورگنســن، 

1389ش، 66(.

الف-واژگانوعبارات

 ،
َ

دْت ــرَّ
َ

عــک، ش
َ
ل

ْ
 جامِعَــه، عــادَاک، قتلــتَ، أط

ً
بــع، الهُــدی، یَــدا

َّ
ــه، ات

َّ
در نامــه واژگانــی ماننــد: »الل

ونَ« 
ُ

یُحیط
َ
ــه الإســلامِ، ف ــک، المُهاجِرینَ، بَقِیَّ

ُ
یلِها، رجلِهــا، زُرْت

َ
نیــا، بِخ

ُّ
یْــتَ، الد مَنَّ

َ
بَیــنَ المِصرَیــن، ت

ــت، جامعــه واحــد، دعــوت کــردن، کشــتن، اطاعــت کــردن و ...(  ــروی کــردن، هدای )خــدا، پی

ــرد،  ــی ک ــادی معرف ــی و اعتق ــائل سیاس ــه را مس ــوع نام ــوان موض ــه می ت ــت ک ــده اس ــتفاده ش اس

یلِهــا و رِجلِهــا« )فــرکلاف، 
َ

از طرفــی نیــز وجــود برخــی از واژگان دارای بــار معنایــی متضــاد »بِخ

یــل« 
َ

1379ش، 177( بیانگــر شــروع جنــگ روانــی معاویــه علیــه امــام )ع( اســت زیــرا واژه »خ

ــه   ب
ً
ــازا ــه مج ــود و البت ــلاق می ش ــب اط ــه اس ــه رم ــت و ب ــردن اس ــان ک ــی گم ــه معن ــل ب در اص

اسب ســواران گفتــه می شــود )ابــن منظــور، 1414ق، 11: 226( و معنــی کثرتــی دارد کــه توهمــی 

 ،
ً
 ألیفــة

ً
ــة

َ
لف

ُ
، و أ

ً
 جامِعَــة

ً
ــم  یَــدا

ُ
اک ــا نَحــنُ  و إیَّ ــا کنَّ ، فإنَّ

ُ
ــا بعــد بــع الهُــدی، أمَّ

َّ
ه علــی مــن ات

َّ
1. نامــه معاویــه: »ســلام الل

، بطغــامِ أهــلِ الحِجازِ، 
َ

 علــی مَــن عــادَاك
ً
یّــا وِ

َ
 ق

َ
 نفسَــك

ُّ
عِــد

ُ
، و أصبحــت ت

َ
ــرت معــتَ یــا ابــن أبــي طالِــب فتغیَّ

َ
ــی ط حَتَّ

شِــعَنَّ 
َ

ینجَلِیَــنَّ عنــك حمقاهــا، و لیَنق
َ
ــه، ل

َّ
ــوادِ، و أیــمُ الل ــاءِ السَّ

َ
وغ

َ
ســطاطِ، و غ

ُ
و أوبــاشِ أهــلِ العِــراقِ، و حَمْقــی الف

ــهِ  ی
َ
ــهُ عل

َّ
 الل

َ
عــك

َ
ل

ْ
، أط

ً
ما

َّ
ــل ــتَ سُ ی

َ
ــانَ، و رَق

َّ
ــن عَف ــتَ عُثمــانَ ب ــماء. قتل وغاؤهــا انقشــاع الســحاب عــن السَّ

َ
 غ

َ
عَنــك

یــتَ  مَنَّ
َ
ــتَ بَیــنَ المِصرَیــن، ف

ْ
، و نَزَل

َ
ــة

َ
 عائِش

َ
مّــك

ُ
 بأ

َ
دْت ــرَّ

َ
، و ش

َ
حَــة

ْ
ل

َ
بَیْــرَ و ط تَلــتَ الزُّ

َ
. و ق

َ
ــك

َ
 لا ل

َ
یــك

َ
لــعَ سُــوءٍ عل

ْ
مَط

 فــي 
َ

ــك
ُ
ــد زُرْت

َ
ــو ق

َ
 ل

َ
تَــك منِیَّ

ُ
 أ

ُ
عــرِف

َ
مــا ت یلِهــا و رِجلِهــا، و إنَّ

َ
 بِخ

َ
ــك

َ
رَت ل

ِّ
 سُــخ

ْ
ــد

َ
نیــا ق

ُّ
 أنَّ الد

َ
ــك

َ
ــل ل یِّ

ُ
ــتَ، و خ یْ مَنَّ

َ
و ت

ــلامُ  ، و السَّ
َ

مَــهُ فِیــك
ْ
ــهُ عِل

َّ
ــمَّ یَقضــي الل

ُ
، ث

َ
 مِــن وَرائِــك

َ
ــونَ بِــك

ُ
یُحیط

َ
ــةِ الإســلامِ، ف ــامِ بَقِیَّ

َّ
المُهاجِریــنَ مِــن أهــلِ الش

ــهِ« )دینــوری،1410ق، 1: 97ـ 98؛ زکی صفــوت، بی تــا، 1: 364؛ امینــی، بی تــا، 10: 399؛ 
َّ
علــی أولیــاءِ الل

احمدی میانجــی، 1426ق، 1: 299(
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ــت  ــن اس ــوم ای ــه مفه ــل« ب ی
َ

ــدن »خ ــذا آم ــد و ل ــور نمی رس ــداد منظ ــه آن تع ــع ب ــت و در واق اس

ــه  ــد و ب ــزرگ را ندارن ــی انجــام کارهــای ب ــع توانای ــاد هســتند امــا در واق ــو اگرچــه زی ــراد ت کــه اف

ــا واژه  ــه ب ــد ک ــر می یاب ــق کاملت ــا تحق ــی آنج ــن معن ــه ای ــید و البت ــد رس ــزرگ نخواهن ــداف ب اه

»رِجــل« همــراه شــده اســت زیــرا »رجــل« در ایــن متــن، همنشــین »خیــل« شــده و بــه معنــای 

مــردم فرومایــه اســت و از ایــن نظــر طرفــداران امــام )ع( را تحقیــر نمــوده و افــراد خــود را عظمــت 

ــوده اســت.  ــام ب ــرا هدفــش بی خــود دانســتن حکومــت ام بخشــیده اســت زی

بــع الهُــدی«؛ )ســلام خداونــد بــر کســی کــه راه 
َّ
ه علــی مــن ات

َّ
هم چنیــن عبــارت: »ســلام الل

راســت را پیــروی کنــد( در ابتــدای نامــه نشــان می دهــد معاویــه بــه عنــوان خلیفه اللــه و الگوگیــری 

از بیــان پیامبــر گونــه ســعی داشــته اســت خــود را کنتــرل و پایبنــد بــه اعتقــادات اســلامی نشــان 

ــارت:  ــرل خــود را از دســت داده و از عب ــا در ادامــه، کنت ــد ام ــع نگوی ــزی خــلاف واق دهــد و چی

ــوادِ«؛ )اراذل  ــاءِ السَّ
َ

وغ
َ

ســطاطِ، و غ
ُ

»بطغــامِ أهــلِ الحِجــازِ، و أوبــاشِ أهــلِ العِــراقِ، و حَمْقــی الف

ــای  ــی بازه ــوام و هوچ ــر( و ع ــطاط )مص ــای فس ــراق و احمق ه ــل ع ــاش اه ــاز و اوب ــل حج اه

جنــوب عــراق( اســتفاده کــرده اســت و ایــن عبــارات نیــز نشــان از آغــاز جنــگ روانــی علیــه امــام )ع( 

ــی )ع( را  ــام عل ــی ام ــگاه خلافت ــت و پای ــیله حکوم ــن وس ــه ای ــد دارد ب ــه قص ــرا معاوی ــت زی اس

تضعیــف و از اقتــدار و مشــروعیت طــرف مقابــل خــود بکاهــد و در مقابــل، خلافــت خــود را از 

ایــن طریــق تثبیــت و محکــم کنــد.

ــنَّ عنــک حمقاهــا،  ینجَلِیَ
َ
ــه، ل

َّ
ــمُ الل ــا اســتفاده از تشــبیه در عبــارت: »و أی ــه در ادامــه ب معاوی

ــا و  ــم آن احمق ه ــدا قس ــه خ ــماء«؛ )ب ــن السَّ ــحاب ع ــاع الس ــا انقش وغاؤه
َ

ــک غ ــعَنَّ عَن شِ
َ

و لیَنق

ــده  ــمان پراکن ــه از آس ــری ک ــون اب ــم هم چ ــگام کارزار از دور می کن ــا را هن ــوام و هوچی بازه آن ع

ــان  ــود را بس ــارت، خ ــن عب ــد. او در ای ــام بکش ــه رخ ام ــود را ب ــدرت خ ــد دارد ق ــود(، قص می ش

تندبــادی می دانــد کــه می توانــد ابرهــا )اهــل عــراق، حجــاز( را پراکنــده کنــد. هــدف معاویــه از 

بیــان ایــن عبــارت، نشــان دادن قــدرت خــود در بــه هــم ریختــن اوضــاع اســت کــه توانایــی متفــرق 

کــردن و شــوراندن یــاران امــام را دارد از طرفــی لفــظ »انقشــاع« و تکــرار آن کــه در اصــل بــه معنــای 

ــد  ــر باش ــورد نظ ــوم م ــر مفه ــدی ب کی ــد تأ ــت می توان ــدن اس ــده ش ــی و پراکن ــدن از جای ــده ش کن

)بســتانی، بی تــا، 113(، هم چنیــن اســتفاده از حــروف نــدا و نــون مشــدد در عبــارات نیــز خبــر از 

قطعیــت انجــام عمــل و ســخت بــودن و جــدی بــودن آن را نشــان می دهــد.

ــانَ، 
َّ

معاویــه در انتهــای نامــه نیــز بــا اســتفاده ابــزاری از برخــی حــوادث »قتلــتَ عُثمــانَ بــن عَف

ــتَ بَیــنَ 
ْ
«؛ )عثمــان بــن عفــان را کشــتی و خــود جــان ســالم بــه در بــردی(، »نَزَل

ً
ما

َّ
یــتَ سُــل

َ
و رَق

ــف  ــد، تضعی ــف عقای ــه تحری ــد دارد ب ــدی( قص ــت گزی ــن اقام ــن«؛ )و در بین النهری المِصرَی
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ــر  ــن مقص ــه ضم ــد. معاوی ــل بکاه ــرف مقاب ــدار ط ــا و از اقت ــردن انگیزه ه ــار ک ــه، بی اعتب روحی

دانســتن امــام در قتــل عثمــان قصــد دارد بــه مخاطبــان بفهمانــد کــه امــام در اولیــن جنــگ خــود 

بــا ناکثیــن و ام المؤمنیــن عملــی را مرتکــب شــده اســت کــه دیگــر روی برگشــتن بــه مدینــه و تــوان 

رویارویــی بــا مــردم را نداشــته، پــس کوفــه را مرکــز خلافــت خــود قــرار داده اســت. او همچنیــن 

یلِهــا و 
َ

ــک بِخ
َ
رَت ل

ِّ
 سُــخ

ْ
ــد

َ
نیــا ق

ُّ
ــک أنَّ الد

َ
ــل ل یِّ

ُ
ــتَ، و خ یْ مَنَّ

َ
یــتَ و ت مَنَّ

َ
ــا اســتفاده از عبــارت: »ف ب

ــردان  ــا همــه م ــود، امیدهــای واهــی دادی و تصــور کــردی دنی ــه خ ــه دیگــران و ب ــا«؛ )و ب رِجلِه

ــه  ــد ک ــرار می ده ــام ق ــورد اته ــی )ع( را م ــام عل ــت( ام ــت آورده اس ــر فرمان ــود را زی ــی خ جنگ

رســیدن بــه خلافــت جــزو آرزوهــای دیرینــه ایشــان بــوده اســت و حــال گمــان کــرده اســت کــه 

ایــن مقــام را بــه دســت آورده در صورتــی کــه تنهــا خــود را گــول زده اســت.

ــر از  ــه غی ــواع جمــلات در نامــه نشــان می دهــد تمــام جمــلات ب ــه ان ــز توجــه ب از طرفــی نی

معــتَ یــا ابــن أبــي طالِــب 
َ

ــی ط ــه ألیفــه حَتَّ
َ

لف
ُ
 جامِعَــه، و أ

ً
اکــم  یَــدا ــا نَحــنُ  و إیَّ ــا کنَّ جملــه اول: »فإنَّ

«؛ )مــا و شــما قــدرت واحــد و جمــع متحــدی بودیــم تــا این کــه ای پســر ابی طالــب طمــع 
َ

ــرت فتغیَّ

کــردی و تغییــر یافتــی( بــا جملــه فعلیــه شــروع می شــوند و هــدف نویســنده در جملــه اســمیه کــه 

کیــد  کیــد و مفعــول مطلــق( تأ کیــدی اســت )وجــود چنــد حــرف تأ دارای بــار معنایــی اقناعــی و تأ

ــل  ــی )ع(( عام ــام عل ــی )ام ــخص خاص ــه ش ــت ک ــوم اس ــن دو ق ــی ای ــدت و یکپارچگ ــر وح ب

جدایــی بیــن آن هــا شــده اســت، در مقابــل اســتفاده بیــش از حــد از افعــال ماضــی در برابــر افعــال 

کیــد بــه زمــان گذشــته و بیــان برخــی از حــوادث  مضــارع ایــن اســت کــه معاویــه چــاره ای جــز تأ

ــد واضــح اســت کــه خلیفــه عــوض شــده و  ــه زمــان حــال اشــاره کن ــرا اگــر ب نداشــته اســت زی

دســتور عــزل او را صــادر کــرده اســت پــس بایــد بــه زمــان گذشــته اشــاره کنــد.

دربــاره مثبــت و منفــی بــودن عبــارات می تــوان گفــت: تمــام جمــلات و عبــارات بــه صــورت 

ــا  ــد نشــانه قــدرت شــخص نویســنده ی ــودن جمــلات می توان ــد و ایجابــی ب ــه کار رفته ان مثبــت ب

لــعَ 
ْ

یــهِ مَط
َ
ــهُ عل

َّ
عــک الل

َ
ل

ْ
گوینــده و بــه رخ کشــیدن باشــد و از جمــلات منفــی تنهــا در عبــارت: »أط

گاه خواهــد کــرد کــه بــر زیــان  ــک«؛ )بــه زودی خداونــد تــو را بــر امــر ناگــواری آ
َ
یــک لا ل

َ
سُــوءٍ عل

تــو باشــد و نــه بــه ســود تــو( اســتفاده شــده اســت و معاویــه قصــد دارد بــه امــام بفهمانــد تمــام 

کارهایــی را کــه تــا کنــون انجــام داده ای بــه تــو نفعــی نمی رســاند کــه بمانــد بلکــه باعــث ضــرر 

ــه  ــده ای 2ـ این ک ــروه ش ــن دو گ ــه بی ــاد تفرق ــث ایج ــدا باع ــد: 1ـ ابت ــوند مانن ــو می ش ــودی ت و ناب

ــه  ــراق ب ــاز و ع ــل حج ــط اه ــردی و آن را توس ــع ک ــت طم ــدرت و حکوم ــت آوردن ق ــه دس در ب

دســت آوردی. 3ـ عثمــان را کشــتی. 4ـ طلحــه و زبیــر را نیــز در جنــگ جمــل بــه قتــل رســاندی. 

4ـ عایشــه ام المومنیــن را آواره کــردی. 5ـ مرکــز حکومــت نبــی خــدا را از مدینــه بــه کوفــه منتقــل 
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کــردی، و امــا در خصــوص معلــوم بــودن تمــام افعــال، نویســنده قصــد دارد از ایــن طریــق قــدرت 

ــدارد. ــان مطالــب ن ــرس و ابهامــی در بی ــه ت خــود را نشــان دهــد و این کــه هیچ گون

ب-انسجام

ــن  ــر در مت ــف ضمای ــواع مختل ــرد ان ــی کارب ــجام یعن ــراد از انس ــادی، م ــان انتق ــل گفتم در تحلی

اســت )فــرکلاف، 1379ش، 199(. قبــل از تحلیــل انــواع ضمایــر بایــد یــادآور شــد، معاویــه در 

ابتــدای نامــه بــا اســتفاده از ضمیــر )مــا، شــما( 1ـ ابتــدا در پــی نشــان دادن هویتشــان اســت کــه 

بنی هاشــم و بنی امیــه از یــک قبیلــه بوده انــد 2ـ و یــا ممکــن اســت او در صــدد برســاختن نگاهــی 

ــی و  ــان هم گرای ــا قصــد بی ــوم باشــد 3ـ و ی ــن دو ق ــن ای ــا محوریــت عــدم وجــود خصومــت بی ب

ــت  ــه تقوی ــو( ب ــر )ت ــا اســتفاده از ضمی ــه در ادامــه ب ــن دو گــروه را دارد. معاوی اتحــاد سیاســی بی

ــر،  ــن ضمی ــا تکــرار ای ــه ب ــی معاوی ــردازد، از طرف ــام می پ ــت ام ــف موقعی گفتمــان خــود و تضعی

ــه قصــد  ــه معاوی ــز وجــود دارد ک ــال نی ــن احتم ــع را دارد. ای قصــد طبیعی ســازی حــوادث و وقای

ــد نشــان  ــا می توان مظلوم نمایــی دارد کــه بلــه مــن در هیچ یــک از ایــن مــوارد دخالــت نکــرده ام ی

ــود،  ــی کار خ ــرای راحت ــت و جو ب ــص و جس ــل از تفح ــه قب ــد ک ــنده باش ــئولیتی نویس از بی مس

انگشــت اتهــام را بــه ســوی یــک شــخص اشــاره رفتــه اســت.

معاویــه در عبــارات پایانــی نیــز بــا اســتفاده از ضمیــر )مــن( قصــد دارد خــود را بــه عنــوان والی 

ــک فــي المُهاجِریــنَ 
ُ
ــد زُرْت

َ
ــو ق

َ
و خلیفــه معرفــی کنــد کــه دارای یــک ســپاه بــزرگ بوده اســت: »ل

ــان  ــو را در می ــه ت ــدم ک ــک« )آرزومن ــن وَرائِ ــک مِ ــونَ بِ
ُ

یُحیط
َ
ــلامِ، ف ــه الإس ــامِ بَقِیَّ

َّ
ــلِ الش ــن أه مِ

ــه محاصــره در آورده انــد( و  ــو را ب ــده نســل اول اســلامند ببینــم کــه ت مهاجــران شــام کــه باقی مان

این کــه بــه امــام هشــدار دهــد و او را تهدیــد کنــد کــه هیــچ وقــت قصــد آمــدن بــه شــام و یــا قصــد 

حملــه بــه آن جــا را نکنــد.

ــتقاق در  ــرار و اش ــتفاده از تک ــارات، اس ــن عب ــی بی ــجام معنای ــل انس ــر از عوام ــی دیگ یک

ــهُ 
َّ
عــک الل

َ
ل

ْ
ــماء، أط وغاؤهــا انقشــاع الســحاب عــن السَّ

َ
شِــعَنَّ عَنــک غ

َ
ــه ألیفــه، لیَنق

َ
لف

ُ
عبــارات: »أ

یْــتَ« اســت کــه عــلاوه بــر نظــم آهنــگ بــودن  مَنَّ
َ
یــتَ و ت مَنَّ

َ
ــک، ف

َ
یــک لا ل

َ
لــعَ سُــوءٍ عل

ْ
یــهِ مَط

َ
عل

ــد کــه آن هــا  ــر از اهمیــت موضــوع مــورد نظــر نویســنده می دهن ــن نامــه، خب قســمت هایی از مت

ــرار داده  اســت. ــد ق کی را مــورد تأ

3ـ2.تحلیلنامهدرسطحتفسیر

در ســطح تفســیر، فرآیندهــای مؤثــر در تولیــد نامــه و اســتفاده از آن به عنــوان یــک عمــل گفتمانــی 
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ــطح  ــل در س ــای تحلی ــن ابزاره ــود از مهم تری ــی می ش ــر بررس ــای دیگ ــا گفتمان ه ــاط آن ب و ارتب

تفســیر، بافــت موقعیتــی گفتمــان، نــوع گفتمــان و بینامتنیّــت اســت )فــرکلاف، 1379ش، 215( 

کــه در همیــن راســتا بــه بازســازی بافــت موقعیتــی و مســائل دیگــر پرداختــه می شــود. همان طــور 

 بیــان شــد ایــن نامــه، اولیــن نامــه ای اســت کــه از طــرف معاویــه پــس از جنــگ جمــل 
ً
کــه قبــلا

و کشــته شــدن طلحــه و زبیــر و اعــزام عایشــه بــه مدینــه و مســتقر شــدن امــام علــی )ع( در کوفــه 

ــی،  ــدی میانج ــا، 1: 399؛ احم ــی، بی ت ــا، 1: 364؛ امین ــوت، بی ت ــت )زکی صف ــده اس ــته ش نوش

1426ق، 1: 299؛ دینــوری، 1410ق، 1: 99( و تــا آن روز کــه امــام نزدیــک بــه ســه نامــه به ســوی 

او جهــت بیعــت گرفتــن فرســتاده بــود و معاویــه بــه هیــچ کــدام از آن هــا پاســخی نــداده بــود، زیــرا 

ــل  ــگ جم ــه جن ــر نتیج ــان منتظ ــمردن ایش ــک ش ــرت و کوچ ــه حض ــی ب ــر بی توجه ــلاوه ب او ع

ــرای بیعــت  ــا خیــر؟ و از طرفــی قصــد خریــد وقــت ب ــا رقیبانــش پیــروز می شــوند ی ــود، کــه آی ب

گرفتــن از اهــل شــام و شــوراندن طرفــداران خلیفــه ســوم و در حــال آمــاده کــردن تــدارکات جنــگ 

علیــه امــام )ع( بــود. معاویــه پــس از مهیــا کــردن تمــام ایــن مــوارد اولیــن نامــه خــود را بــا چنیــن 

مضامینــی بــه ســوی امــام فرســتاد. 

ــوع  ــرد دو ن ــان ک ــد بی ــه بای ــن نام ــر در مت ــای دیگ ــا و گفتمان ه ــر ژانره ــوص تأثی در خص

ــون  ــری مت ــر به کارگی ــه ب ــح ک ــت صری ــدا بینامتنی ــت. ابت ــاهده اس ــل مش ــن، قاب ــت در مت بینامتنی

ــاره  ــد آن اش ــول و مانن ــم نقل ق ــتفاده از علائ ــد: اس ــتقیم مانن ــورت مس ــن به ص ــک مت ــر در ی دیگ

ــهِ«؛ )آن گاه خــدا تقدیرش 
َّ
ــلامُ علــی أولیــاءِ الل مَــهُ فِیــک، و السَّ

ْ
ــهُ عِل

َّ
ــمَّ یَقضــي الل

ُ
دارد. عبــارت: »ث

 امــام )ع( در مــورد قتــل عثمــان 
ً
را در مــورد تــو بتحقیــق رســاند( در جــواب عبارتــی اســت کــه قبــلا

ــر، فتَمْضِــي 
َ

ــر المَط
ْ

ط
َ

ــماء کق   مــن  السَّ
ُ

 یَنْــزِل
َ

افِــذ رَ النَّ
َ

ــد
َ

ــابِقَ، والق بیــان کرده بــود: »فــإنَّ القضــاءَ السَّ

أحکامُــهُ عــز و جــل...«؛ )بــدان، قضــای الهــی ســبقت گرفتــه اســت و قــدر او نیــز نافــذ اســت و 

ــوت،  ــا، 17: 196؛ زکی صف ــمی خویی، بی ت ــد ...( )هاش ــرود می آی ــمان ف ــاران از آس ــون ب همچ

ــی، 1426ق، 1: 218(.  ــدی میانج ــا، 1: 340؛ احم بی ت

ــی  ــر محتوای ــانگر تأثی ــیع تر دارد و نش ــی وس ــه مفهوم ــت ک ــازنده اس ــت س ــری بینامتنی دیگ

ــع می شــود کــه گفتمان هــا و  ــن مفهــوم، هنگامــی واق ــن اســت ای گفتمان هــای دیگــر در یــک مت

ــا یکدیگــر مفصل بنــدی  شــوند )فــرکلاف،  ژانرهــای مختلفــی در یــک رخــداد ارتباطــی واحــد ب

بــع 
َّ
ــه علــی مــن ات

َّ
1379ش، 122ـ 123؛ یورگنســن، 1389ش، 128(. عبــارت: »ســلام الل

ــهِ« در نامــه، نشــانگر حضــور 
َّ
ــلامُ علــی أولیــاءِ الل مَــهُ فِیــک، و السَّ

ْ
ــهُ عِل

َّ
ــمَّ یَقضــي الل

ُ
الهُــدی« و »ث

گفتمان هایــی ماننــد گفتمــان پیامبــر )ص( و ژانرهــای دیگــر در متــن اســت و قصــد نویســنده از 

ــه  ــه شــایان ذکــر اســت معاوی ــه خــود اســت البت ــارات نوعــی مشروعیت بخشــی ب ــن عب ــان ای بی
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ــه  ــا ب ــرا او تمــام ســعی خــود را کــرده ت ــر )ص( نکرده اســت زی ــه پیامب ــچ اشــاره ای ب ــه هی در نام

چیــزی اشــاره نکنــد کــه باعــث تقویــت طــرف مقابــل و ضعــف خــود شــود. از ســویی دیگــر، ایــن 

دو عبــارت دارای بــار معنایــی تهدیــد نیــز هســتند کــه معاویــه در جملــه اول، قصــد خلــع ســلاح 

ــه  ــارت دوم، قصــد دارد ب ــد و در عب ــن مباحــث اعتقــادی پیش دســتی می کن امــام را دارد و در گفت

مخاطبیــن خــود بفهمانــد کــه اگــر روزی امــام علــی )ع( توســط مــن و مهاجریــن کشــته شــد بــر 

ــلامُ ...« معاویــه امــام را جــزو اولیــای  اســاس قضــای الهــی بــوده اســت و در عبــارت آخــر »و السَّ

ــا  ــزو آن ه ــو ج ــه ت ــود ک ــاد ش ــش ایج ــح و آرام ــا صل ــن م ــر بی ــد اگ ــد و می گوی ــی نمی دان اله

هســتی در غیــر ایــن صــورت تــو جــزو آن هــا نیســتی.

3ـ3.تحلیلنامهدرسطحتبیین

ــدف  ــت؛ و ه ــی اس ــد اجتماع ــک فرآین ــوان ی ــه عن ــان ب ــف گفتم ــن، توصی ــه تبیی ــدف از مرحل ه

ــه ســاختارهای اجتماعــی، گفتمــان را  ــن آن هــا اســت کــه چگون ــل بی آن نشــان دادن رابطــه متقاب

ــه  ــری ک ــی دارد تأثی ــاختارهای اجتماع ــر س ــری ب ــه تأثی ــان چ ــل گفتم ــد و در مقاب ــن می کنن تعیی

ــا در پــی حفــظ آن اســت. بنابرایــن، تبییــن عبــارت  باعــث تغییــر وضعیــت موجــود می شــود و ی

ــبات  ــرف مناس ــی در ظ ــارزه اجتماع ــد مب ــی از رون ــوان جزئ ــه عن ــان ب ــدن گفتم ــت از: دی اس

ــل و  ــه مراحــل قب ــا توجــه ب ــد ب ــه محقــق بای ــن مرحل قــدرت )فــرکلاف، 1379ش، 245(. در ای

ــا گفتمــان مــورد نظــر موافــق  ــه جمع بنــدی نهایــی خــود از گفتمــان بپــردازد کــه آی یافته هایــش ب

بــا گفتمــان موجــود اســت یــا مخالــف بــا آن، از ایــن رو هــدف مــا کشــف اندیشــه هایی فراتــر از 

ظاهــر متــن اســت.

ــا حکومــت و نظــام  ــف ب ــوان شــخصی کــه مخال ــه عن ــه ب ــد گفــت معاوی ــه بای ــن زمین در ای

قــدرت اســت گفتمانــی مخالــف بــا گفتمــان موجــود دارد زیــرا گفتمــان او بــه مــدت 25 ســال از 

گفتمانــی کــه در زمــان پیامبــر )ص( رواج داشــت فاصلــه گرفتــه بــود و در نقــش گفتمــان جاهلــی 

ــا  کــه در زمــان خلیفــه ســوم رواج یافتــه بــود بــروز کــرده بــود. بنابرایــن معاویــه در نامــه خــود ب

ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــظ وضعیت ــی حف ــت( در پ ــد: )دروغ و تهم ــی مانن ــای تبلیغات ــتفاده از ابزاره اس

ــن کاری را دارد از  ــدرت چنی ــد ق ــان ده ــه نش ــرای این ک ــت و ب ــته اس ــال رواج داش ــدت 25 س م

ــماء« اســتفاده می کنــد. البتــه  وغاؤهــا انقشــاع الســحاب عــن السَّ
َ

شِــعَنَّ عَنــک غ
َ

عبــارت: »... لیَنق

بایــد بیــان کــرد روح حاکــم بــر نامــه معاویــه نشــان گر تمــام تلقــی کــردن کار خلافــت از ســوی 

او اســت زیــرا او بــرای مشــروعیت دادن بــه خــود در ژســت پیامبــر )ص( وارد می شــود و نامــی از 

ــادا موجــب تقویــت امــام و ضعــف خــود شــود. ــرد کــه مب او نمی ب
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4.نامه64نهجالبلاغه)جوابامامعلیعلیهالسلامبهنامهمعاویه(

بنابرایــن پــس از آشــنایی بــا نامــه معاویــه، حــال بــه بررســی نامــه 64 نهج البلاغــه می پردازیــم کــه 

 بایــد یــادآوری کــرد متــن کامــل نامــه مــورد 
ً
متناظــر بــر نامــه معاویــه نوشــته شــده اســت )ضمنــا

ــی،  ــمی خوی ــا، 1: 369؛ هاش ــوت، بی ت ــت(. )ر.ک: زکی صف ــرار گرفته اس ــل ق ــی و تحلی بررس

ــدی  ــوری،1410ق، 1: 100؛ احم ــد، 1404ق، 17: 251؛ دین ــن ابی الحدی ــا،20: 369؛ اب بی ت

میانجــی، 1426ق، 1: 299؛ موســوی، 1376ش، 842؛ شوشــتری، 1376ش، 4: 248ـ252(.

4ـ1.تحلیلنامهدرسطحتوصیف

ــاط  ــی ارتب ــد چگونگ ــه ش ــه گفت ــور ک ــف، همان ط ــطح توصی ــون در س ــل مت ــدف از تحلی ه

ــا مفاهیــم قــدرت و ایدئولــوژی اســت کــه می تــوان مــواردی از آن را  ویژگی هــای صــوری متــن ب

ــرد: ــاهده ک ــن مش در مت

الف-واژگانواصطلاحات

ــتفاده از روش  ــوان، اس ــن را می ت ــن مت ــده در ای ــرح ش ــوری مط ــی ص ــن ویژگ ــن و مهم تری اولی

مســتقیم در معرفــی اشــخاص و موقعیت هــای سیاســی ایشــان در جامعــه اســلامی دانســت کــه 

ــای  ــد کاره ــا و نق ــیره آن ه ــی از س ــلام نارضایت ــتگان و اع ــرد گذش ــان عملک ــام )ع( بی ــدف ام ه

ایشــان بوده اســت.

ــط گام  ــه در راه غل ــد ک ــانی بودن ــا کس ــرا آن ه ــروعایشــه: زی ــردطلحــهوزبی ــدعملک نق

برداشــتند و کســی کــه بــه ناحــق آتش افــروز جنــگ باشــد هــر بــدی کــه بــر ســرش بیایــد از ناحیــه 

خــود اوســت چــرا کــه ایــن ســه شــخص بــه قصــد حــج، مدینــه را تــرک کــرده بودنــد امــا ســپس 

بــه بصــره رفتنــد.

نقــدعملکــردمعاویــه: امــام علــی )ع( از همــان ابتــدا تــا بــه انتهــای نامــه، معاویــه را مــورد 

ــو  ــه ت ــر آنچ ــد ه ــاره می کن ــد و اش ــرار می ده ــد ق ــورد نق ــار او را م ــرار داده و رفت ــش ق ذم و نکوه

ــت.  ــی اس ــی و پرچانگ ــی از روی بیهودگ می گوی

ــوی  ــق و خ ــد خل ــرای نق ــه ب ــام )ع( در نام ــه: ام ــانمعاوی ــواموخویش ــرداق ــدعملک نق

ــان در  ــا عملکردش ــه ت ــه گرفت ــح مک ــا در روز فت ــاری آن ه ــلام آوردن اجب ــوه اس ــه از نح بنی امی

جنگ هــا بــه ویــژه جنــگ بــدر را مــورد نقــد و نکوهــش قــرار می دهــد زیــرا قصــد دارد بــه معاویــه 

بفهمانــد تــو نیــز ماننــد آن هــا هســتی و تمــام حرف هــا و ادعاهــای تــو پــوچ و توخالــی هســتند.

« در  ــژه »إِنَّ ــه وی ــد ب کی ــتفاده از ادات تأ ــن، اس ــاهده در مت ــل مش ــای قاب ــر ویژگی ه از دیگ
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ــنَ   مِ
َ

ــرْت ک
َ
ــا ذ ــی مَ

َ
ــمْ  عَل نْتُ

َ
ــنُ  وَ أ ــا نَحْ ــا کنَّ إِنَّ

َ
ــارت: »ف ــژه عب ــه وی ــن ب ــف مت ــمت های مختل قس

تِنْتُــمْ ...«؛ 
ُ
مْنَا وَ ف

َ
ــا اسْــتَق نَّ

َ
یَــوْمَ أ

ْ
ــمْ وَ ال

ُ
رْت

َ
ــا وَ کف ــا آمَنَّ نَّ

َ
مْــسِ أ

َ
 بَیْنَنَــا وَ بَیْنَکــمْ أ

َ
ق ــرَّ

َ
ف

َ
جَمَاعَــه ف

ْ
ــه وَ ال

َ
ف

ْ
ل
ُ ْ
ال

)مــا و شــما دوســت بودیــم و هــم خویشــاوند، امّــا دیــروز میــان مــا و شــما بــدان جهــت جدایــی 

افتــاد کــه مــا ایمــان آوردیــم و شــما کافــر شــدید، و امــروز مــا در اســلام اســتوار ماندیــم ...( در 

ــه  ــی )ع( در جامع ــام عل ــوع و کلام ام ــت موض ــانگر اهمی ــت و نش ــوده اس ــه ب ــه معاوی ــخ ب پاس

ــه و بنی هاشــم از همــان  ــه اختلافاتــی اســت کــه بنی امی کیــد ب اســلامی اســت و هــدف امــام، تأ

ــال 36  ــلاف در س ــن اخت ــت و ای ــده اس ــدید آن نش ــث تش ــی باع ــته اند و کس ــم داش ــا ه ــدا ب ابت

ــر  ــال مقص ــه دنب ــت و ب ــرده اس ــدا ک ــتری پی ــود بیش ــده نم ــرایط پیش آم ــه ش ــه ب ــا توج ــری ب هج

گشــتن، کاری بیهــوده و وقــت تلــف کــردن اســت.

مــورد دیگــر، اســتفاده از افعــال متنــوع در متــن اســت کــه هــر کــدام بــرای هــدف و مقصــد 

خاصــی بیــان شــده اند. اغلــب افعــال بــه صــورت فعــل ماضــی و بیــان وقایــع سیاســی و اعتقــادی 

اســت کــه از زمــان حکومــت پیامبــر گرامــی اســلام )ص( تــا کنــون رخ داده اســت و هــدف امــام )ع( 

ــداد  ــل تع ــن دلی ــه همی ــت ب ــوده اس ــروعیت زدایی از او ب ــه و مش ــای معاوی ــردن توطئه ه ــلا ک برم

ــه  ــه ب ــارع ک ــال مض ــتفاده از افع ــل اس ــتند، در مقاب ــارع هس ــال مض ــتر از افع ــی بیش ــال ماض افع

گونــه ای همــه آن هــا مرتبــط بــا زمــان تولیــد نامــه هســتند تــداوم و اســتمرار را در مبــارزه بــا کــج 

ــر  ــلاوه ب ــلات ع ــودن جم ــوم ب ــد، و معل ــان می کنن ــه را بی ــا معاوی ــی ها ب ــج اندیش ــا و ک فهمی ه

این کــه قــدرت شــخص نویســنده را نشــان می دهــد می توانــد بیانگــر تســلط کامــل نویســنده بــر 

متــن و اعتقــاد و ایمــان راســخ او در ایــن زمینــه باشــد. 

هم چنیــن تعــدد و تنــوع جمــلات در نامــه نشــان می دهنــد اســتفاده بیــش از حــد از جمــلات 

فعلیــه کــه دارای حرکــت و اســتمرار در عمــل هســتند بیانگــر فعلــی هســتند کــه از گذشــته تــا کنون 

ادامــه داشــته اســت ماننــد مشــروعیت زدایی از حکومــت امــام کــه نظیــر آن در زمــان پیامبــر )ص( 

ــتر  ــه بیش ــمیه ک ــلات اس ــتفاده از جم ــل، اس ــا در مقاب ــود ام ــه رخ داده ب ــدان معاوی ــرف خان از ط

کیــد بوده انــد و از بــار اقناعــی برخــوردار بوده انــد دلالــت بــر ثبــوت دارنــد  آن هــا دارای حــرف تأ

و نشــانگر دائمــی بــودن موضــوع مــورد نظــر هســتند و در خصــوص جمــلات خبریــه، بایــد گفــت 

بــه دلیــل تاریخــی و روایــی بــودن متــن اکثــر جمــلات آن بــه صــورت خبــری بیــان شــده اند. 

ب-عواملانسجام

از عوامــل انســجام در متــن، انســجام کلــی اســت کــه در تمــام عبــارات نامــه وجــود دارد و اســتفاده 

از عبــارات و جمــلات بــه صــورت منظــم موجــب شــده نامــه دارای ســه بخــش اصلــی باشــد:
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1-بخشاول؛پاسخهایکوبندهیامامعلی)ع(بهادعاهایمعاویه

1-1-توصیفقدرتوفراخواندندشمنبهجنگتنبهتن

ــر  ــدٍ«؛ )کارهــا را طــوری در نظــر بگی ــهِ دُونَ جُن ــرُ لِنَفسِ
ُ

ــن  یَنظ ــرَ مَ قدی
َ
مــورَ ت

ُ
رِ ال

ِّ
قــد

َ
عبــارت: »ف

کــه خــودت را بــه حســاب آوری نــه ســپاهیانت را( امــام علــی )ع( در ایــن عبــارت بــرای نشــان 

ــداران خــود  ــه طرف ــرای جنــگ ب ــه کــه ب ــه ادعــای معاوی ــدرت شــخصی خــود و پاســخ ب دادن ق

ــو و  ــاده ش ــن آم ــا م ــن ب ــه ت ــن ب ــگ ت ــرای جن ــه ب ــد ای معاوی ــت می گوی ــاره کرده اس ــام اش در ش

 ســپاه و 
ً
بــه ســپاهیانت کاری نداشــته بــاش زیــرا تــو نــه رهبــر مشــروع و قانونــی هســتی و اصــلا

نیرویــی نــداری کــه ادعــای آن هــا را کــرده ای بلکــه تــو تنهــا یــک شــهروند معمولــی هســتی کــه 

مــرا بــه جنــگ فراخوانــده ای پــس تنهــا بــه ســوی مــن بیــا، در ادامــه امــام بــا اســتفاده از عبــارت: 

ولِــهِ«؛ )کســی بــه ســخنان بیهــوده تــو مشــغول نخواهــد شــد( و اســتفاده 
َ
 بالهَــزْلِ مِــن ق

ُ
ــتَغِل

ْ
»ولا یش

از ضمیــر »هــو« مســتتر غائــب بیــان می کنــد کــه کســی بــرای ایــن حرف هــای تــو )ر.ک: نامــه 

ــه مــن  ــدارد چــه برســد ب ــچ توجــه ای ن ــه آن هــا هی ــد و ب ــره هــم خــورد نمی کن ــی ت ــه( حت معاوی

ــم. ــه نمی کن ــد توج ــور ج ــه ط  و ب
ً
ــا ــن حتم ــه م ــب ک ــن ابی طال ــی ب عل

1-2-توصیفاعتقادبهخدادرتمامزمینهها

هــلِ العِــراقِ، 
َ
تــي بأ وَّ

ُ
ئِــنْ کانَــت ق

َ
امــام در پاســخ بــه ادعــای دیگــر معاویــه می گویــد: »فلعَمــري ل

ــی 
َ
ــنْ کانَ عل ــنٌ مَ ــی یَقی

َ
عال

َ
ــهِ ت

َّ
هُ بالل

َ
ــد ــسَ عِن ی

َ
ــهِ، فل ــي ب ت

َ
ــهِ و مَعرِف

َّ
ــي بالل ت وَّ

ُ
ــن ق ــدي مِ ــقُ عِن

َ
أوْث

ــورت  ــن ص ــود، در ای ــراق ب ــردم ع ــه م ــن ب ــروی م ــوت و نی ــر ق ــم، اگ ــه جان ــوگند ب ــذا«؛ )س ه

ــه   ب
ً
ــد داشــته باشــد( مــن کامــلا ــه خداون ــن ب ــد ادعــای یقی ــن فکــری نمی توان ــا چنی هیچ کــس ب

ــه  ــروعیت ب ــدرت و مش ــرای ق ــدارد ب ــی ن ــی دارم و لزوم ــاد درون ــود اعتق ــای خ ــا و کاره حرف ه

مــردم عــراق و دیگــران وابســته باشــم. قــدرت مــن از طــرف خــدا اســت و آن بــرای مــن کفایــت 

 بــه ســپاهیانت تکیــه می کنــی و بــه داشــتن آن هــا افتخــار 
ً
می کنــد و در مقابــل مــن، تــو کــه دائمــا

می کنــی و در انجــام هــر کاری ابتــدا آن هــا را پیــش قــدم می ســازی پــس ایــن نشــان می دهــد تــو 

هیــچ اعتقــادی بــه خــدا نــداری و بــرای انجــام هــر کاری بــه دیگــران وابســته ای.

1-3-توصیفوتوصیهیکبعدمعرفتیبهدشمن)سعیدرنصیحتمعاویه(

ــک   نفسَ
ِ

ــاج ــد: »فن ــه می گوی ــای معاوی ــا و ادعاه ــمردن حرف ه ــک ش ــرای کوچ ــام ب ــه ام در ادام

مَــحَ 
َ

ــک فیمــا ط
ُ
رَ مِثل

َ
ــن یُعــذ

َ
ــول سِــعَه، ول

َ
 دُونَ الهَــزْلِ، فــإنَّ فــي الق

ِّ
مُناجــاه مَــنْ یَســتَغنِي بالجِــد

ــه  ــه ب ــه ســخن جــدی مشــغول باشــد ن ــه نیایشــی مشــغول دار کــه ب «؛ )جانــت را ب
ُ

جــال ــهِ الرِّ إلی
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ســخن بیهــوده، در ســخن مــن، چنــان آزاداندیشــی اســت کــه مردانــی هماننــد تــو توانایــی رســیدن 

بــه آن را ندارنــد( امــام قصــد دارد بــه معاویــه بفهمانــد خــودت را مشــغول کارهــای پــوچ و بی معنــا 

نکــن کــه بــرای کســی هیــچ ارزشــی نــدارد، یعنــی ای معاویــه خــودت را بــه نجوایــی مشــغول دار، 

خــودت را بــه حدیــث نفســی مشــغول دار کــه ارزش داشــته باشــد و حــرف الکــی نباشــد، از طرفــی 

ــی  ــل، در حال ــن در مقاب ــی و م ــی می زن ــرف الک ــو ح ــه ت ــی ک ــد در حال ــد دارد بگوی ــام قص ام

ــون  ــا کن ــه ت ــی ک ــر گناهان ــه خاط ــو ب ــم و ت ــق را می گوی ــرف ح ــتم ح ــی هس ــه دارای آزاداندیش ک

مرتکــب شــده ای توانایــی تشــخیص حــرف حــق از باطــل را نــداری. بنابرایــن امــام در ایــن عبــارت 

ــه عنــوان یــک مقولــه معرفتــی نــگاه کــرده اســت کــه وجــود آن در اشــخاصی ماننــد  ــاه، ب ــه گن ب

ــوی می شــوند. ــع از شــناخت امــور معن ــه، مان معاوی

1-4-توصیفوبرملاکردنتوطئههایمعاویه

ــد:  ــردازد و می گوی ــود می پ ــه خ ــه، علی ــای معاوی ــردن توطئه ه ــلا ک ــه برم ــه ب ــرت در ادام حض

ــا وَ بَیْنَکــمْ   بَیْنَنَ
َ

ق ــرَّ
َ

ف
َ
جَمَاعَــه ف

ْ
ــه وَ ال

َ
ف

ْ
ل
ُ ْ
 مِــنَ ال

َ
کــرْت

َ
ــی مَــا ذ

َ
ــمْ  عَل نْتُ

َ
ــا نَحْــنُ  وَ أ ــا کنَّ إِنَّ

َ
 ف

ُ
ــا بَعْــد مَّ

َ
»أ

نْ 
َ
 أ

َ
ــد  وَ بَعْ

ً
 کرْهــا

َّ
مَ مُسْــلِمُکمْ إِلا

َ
ــل سْ

َ
ــا أ ــمْ وَ مَ تِنْتُ

ُ
مْنَا وَ ف

َ
ــتَق ــا اسْ نَّ

َ
ــوْمَ أ یَ

ْ
ــمْ وَ ال

ُ
رْت

َ
ــا وَ کف ــا آمَنَّ نَّ

َ
ــسِ أ مْ

َ
أ

ــم  ــم و ه ــت بودی ــما دوس ــا و ش «؛ )م
ً
ــا [ حِزْب

ً
ــا ــهِ ص ]حَرْب

َّ
ــولِ الل ــهُ لِرَسُ

ُّ
مِ کل

َ
ــلا سْ ِ

ْ
 الإ

ُ
ــف نْ

َ
کانَ أ

ــم و  ــان آوردی ــا ایم ــه م ــاد ک ــی افت ــت جدای ــدان جه ــا و شــما ب ــان م ــروز می ــا دی ــاوند، امّ خویش

ــد، اســلام  ــم، و شــما آزمایــش گردیدی ــا در اســلام اســتوار ماندی ــر شــدید، و امــروز م شــما کاف

آوردگان شــما بــا ناخوشــنودی، آن هــم زمانــی بــه اســلام روی آوردنــد کــه بــزرگان عــرب تســلیم 

رســول خــدا )ص( شــدند، و در گــروه او قــرار گرفتنــد( تــو داری در مــورد اختــلاف بیــن مــا و شــما 

مغلطــه می کنــی و ایــن اختلافــات مربــوط بــه زمــان پیامبــر )ص( بــوده اســت کــه پــس از رحلــت 

ــه شــرایط پیــش آمــده امــکان عملــی شــدن آن  ــا توجــه ب ایشــان تشــدید شــده اســت و امــروزه ب

بیشــتر شــده اســت و مــا بــه وفــور آن را مشــاهده می کنیــم پــس مــن هیــچ دخالتــی در ایــن امــور 

نــدارم، از طرفــی دیگــر، امــام قصــد دارد معاویــه را تحقیــر کنــد و بــه او یــادآوری کنــد کــه اســلام 

ــوده و در آن زمــان چــاره ای جــز  شــما اســلام نــاب محمــدی نبــوده اســت بلکــه از روی اکــراه ب

تســلیم نداشــته اید )ماجــرای فتــح مکــه( حــال تــو بــا چنیــن ســابقه ای اســلام را بــه عنــوان ابــزاری 

بــرای خــود اعــلام کــرده ای و قصــد داری بــا ایــن وســیله بــا مــن مقابلــه کنــی. 

در ادامــه امــام بــرای پاســخ بــه ادعاهــای معاویــه در زمینــه قتــل طلحــه و زبیــر و ... می گویــد: 

ــرٌ  مْ
َ
ــک أ لِ

َ
ــنِ وَ ذ مِصْرَیْ

ْ
ــنَ ال ــتُ بَیْ

ْ
ــه وَ نَزَل

َ
 بِعَائِش

ُ
دْت ــرَّ

َ
ــرَ وَ ش بَیْ حَــه وَ الزُّ

ْ
ل

َ
ــتُ ط

ْ
تَل

َ
ــي ق نِّ

َ
 أ

َ
کــرْت

َ
»وَ ذ

یْــک« )در نامــه ات نوشــتی کــه طلحــه و زبیــر را کشــته، 
َ
رُ فِیــهِ إِل

ْ
عُــذ

ْ
 ال

َ
یْــک وَ لا

َ
 عَل

َ
ــلا

َ
غِبْــتَ عَنْــهُ ف
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ــدارد  ــو ن ــه ت ــی ب ــور ربط ــن ام ــدم، ای ــزل گزی ــره من ــه و بص ــرده ام، و در کوف ــد ک ــه را تبعی و عایش

ــی  ــر وال ــر نظ ــه ای زی ــو گفت ــه ت ــوری را ک ــن ام ــه ای ــد( معاوی ــذر بخواه ــو ع ــت از ت و لازم نیس

مشــروع اســت و رســیدگی بــه ایــن امــور تحــت نظــر حاکــم شــرع اســت و مربــوط بــه تــو نیســت 

و مــن قــرار نیســت در ایــن مــورد بــه تــو توضیــح دهــم البتــه تــو حــق داری در ایــن مــورد ســؤال 

ــی  ــی دم نیســتی بلکــه یــک شــهروند معمول ــو ول ــرا ت ــر از حــدت نگــذار زی ــا را فرات ــا پ ــی ام کن

 ] 
ِ

ــع ــي ]جَمْ ــرِي فِ ــک زَائِ نَّ
َ
 أ

َ
کــرْت

َ
ــن هســتی: »وَ ذ ــا این کــه ادعــا کــرده ای از مهاجری هســتی و ام

ــوک«؛ )و نوشــتی کــه بــا گروهــی از 
ُ

خ
َ
سِــرَ أ

ُ
هِجْــرَه یَــوْمَ أ

ْ
عَــتِ ال

َ
ط

َ
ــدِ انْق

َ
نْصَــارِ وَ ق

َ ْ
مُهَاجِرِیــنَ وَ ال

ْ
ال

ــرادرت »یزیــد« در فتــح مکــه  ــه نبــرد مــن می آیــی، هجــرت از روزی کــه ب مهاجــران و انصــار ب

اســیر شــد پایــان یافــت( قصــه مهاجریــن و انصــار را الکــی تحریــف نکــن تــو جــزو هیچ یــک از 

ــتی. ــا نیس ــن گروه ه ای

1-5-توصیفقدرتبااستفادهازتشبیه

ــإِنْ کانَ ]فِیــک [ 
َ
امــام علــی )ع( در انتهــای نامــه در مقابــل تهدیــد نظامــی معاویــه می گویــد: »ف

مَــه مِنْــک 
ْ

ق یْــک لِلنِّ
َ
نِــي إِل

َ
مَــا بَعَث ــهُ إِنَّ

َّ
نْ یَکــونَ الل

َ
لِــک جَدِیــرٌ أ

َ
ذ

َ
زُرْک ف

َ
ــي إِنْ أ إِنِّ

َ
اسْــتَرْفِهْ ف

َ
 ف

ٌ
فِیــهِ عَجَــل

سَــدٍ: 
َ
ــو بَنِــي أ

ُ
خ

َ
 أ

َ
ــال

َ
کمَــا ق

َ
زُرْنِــي ف

َ
وَ إِنْ ت

مُودِ«
ْ
وَارٍ وَ جُل

ْ
غ

َ
رِبُهُمْ           بِحَاصِبٍ بَیْنَ أ

ْ
ض

َ
یْفِ ت بِلِینَ رِیَاحَ الصَّ

ْ
                    مُسْتَق

ــو  ــدار ت ــه دی ــرا اگــر مــن ب ــا مــن شــتاب داری، دســت نگــه دار، زی ــات ب )پــس اگــر در ملاق

ــو  ــرم، و اگــر ت ــو انتقــام گی ــا از ت ــو فرســتاده ت ــه ســوی ت ــم ســزاوارتر اســت، کــه خــدا مــرا ب بیای

ــاد تابســتانی ســخت مــی وزد  ــا مــن دیــدار کنــی چنــان اســت کــه شــاعر اســدی گفــت: »تندب ب

ــن  ــد«(. در ای ــم می کوبن ــنگ ها، در ه ــه س ــار و تخت ــان غب ــنگ ریزه ها، و در می ــا س ــا را ب و آن ه

عبــارت امــام بــرای تهدیــد و نشــان دادن قــدرت خــود بــه معاویــه ابتــدا بــه خــدا تکیــه می کنــد و 

می گویــد خداونــد در ایــن مــورد کــه مــن بــه دیــدار تــو بیایــم پشــت مــن اســت و ایــن بــرای مــن 

کافــی اســت و در ادامــه بــرای تأثیــر بیشــتر بــر عواطــف و احساســات طــرف مقابــل و برانگیختــن 

ــتم  ــتان هس ــادی در تابس ــد تندب ــن مانن ــد م ــد و می گوی ــتفاده می کن ــل اس ــبیه و تمثی ــا از تش آن ه

کــه در امــور جنگــی بســیار جــدی ام و باعــث تخریــب و نابــودی می شــوم پــس حواســت را جمــع 

کیــد امــام بــر بادهــای تابســتانی ایــن  کــن کــه بــه ســمت چــه کســی حرکــت می کنــی. علــت تأ

اســت کــه ایــن طوفان هــا بــه دلیــل گــرم بــودن هــوا قــدرت بیشــتری در تخریــب دارنــد و باعــث 

نابــودی می شــوند. ایــن عبــارت عــلاوه بــر این کــه نشــانگر جــدی بــودن امــام در ایــن امــر اســت 

از طرفــی نیــز قــدرت ایشــان را بیــان می کنــد و از ســوی دیگــر قصــد دارد بــا یــادآوری جنــگ بــدر 
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ــرادر  ــن ابوســفیان ب ــه ب ــه و حنظل ــی معاوی ــه، دائ ــن عتب ــد ب ــه و ولی ــه، جــد معاوی ــام عتب ــه ام )ک

ــد  ــیری مانن ــد و شمش ــن باش ــس چنی ــر ک ــه ه ــد ک ــه بفهمان ــه معاوی ــت( ب ــته اس ــه را کش معاوی

ذوالفقــار داشــته باشــد، پــس بایــد از او ترســید و او را تهدیــد بــه جنــگ و ســتیز نکــرد. امــام در 

الِــک وَ 
َ

ک وَ خ
ِّ

تُــهُ بِجَــد
ْ

ض
َ

عْض
َ
ــذِي أ

َّ
 ال

ُ
ــیْف ادامــه بــرای تحریــک بیشــتر از عبــارت: »وَ عِنْــدِي السَّ

ــلِ«؛ 
ْ

عَق
ْ
ــارِبُ ال

َ
مُق

ْ
ــبِ ال

ْ
ل

َ
ق

ْ
 ال

ُ
ــف

َ
ل

ْ
غ

َ ْ
ــهِ مَــا عَلِمْــتُ ال

َّ
ــک وَ الل ــک [ وَ إِنَّ إِنَّ

َ
ــامٍ وَاحِــدٍ- ]ف

َ
خِیــک فِــي  مَق

َ
أ

 و دایــی و بــرادرت زدم. بــه 
ّ

)در نــزد مــن همــان شمشــیری اســت کــه در جنــگ بــدر بــر پیکــر جــد

خــدا ســوگند، می دانــم تــو مــردی بی خــرد و دل تاریــک هســتی( اســتفاده می کنــد تــا بــه معاویــه 

بفهمانــد زمانــی کــه مــا در ضعــف بودیــم و شــما در قــدرت بــه ســر می بردیــد مــا بــا شــما چــه 

کردیــم پــس ایــن تهدیدهــای الکــی تــو نشــان از ایــن دارد کــه قلــب تــو ظرفیــت پذیــرش حقیقــت 

ــه تــو نمی کنــد. را نــدارد و عقلــت در ایــن مــوارد کمکــی ب

1-6-توصیفعلتبروزادعایحاکمیتوقدرتدرمعاویه

ــرَ سَــائِمَتِک«؛ )زیــرا تــو غیــر  یْ
َ

ــتَ غ تِــک وَ رَعَیْ
َّ
ال

َ
ــرَ ض یْ

َ
 غ

َ
ت

ْ
ــد

َ
ــک نَش نَّ

َ
امــام بــا بیــان عبــارت »لِ

ــت  ــای حاکمی ــروز ادع ــل ب ــی( دلی ــود را می چران ــه خ
ّ
ــر گل ــی، و غی ــود را می جوی ــده خ گمش

و قــدرت در معاویــه را بــه از خودبیگانگــی او می دانــد و می گویــد: ای معاویــه تــو هرگــز 

نتوانســته ای بــا خــود واقعــی ات رابطــه برقــرار کنــی و همیــن باعــث شــده اســت کــه تــو ادعــای 

خلیفــه بــودن کنــی در حالــی کــه هرگــز ســزاوار آن نیســتی و خلافــت و ولایــت در حــد و انــدازه 

کیــد بــر شــیوه انتخابــی ســه خلیفــه  تــو نیســت چــون تــو بــه هیــچ طریقــی انتخــاب نشــده ای. )تأ

 فِــي مَعْدِنِــهِ«؛ )منصبــی را می خواهــی کــه ســزاوار آن 
َ

هْلِــهِ وَ لا
َ
سْــتَ مِــنْ أ

َ
 ل

ً
مْــرا

َ
بْــتَ أ

َ
ل

َ
قبــل( »وَ ط

ــو نیســت( نبــوده، و در شــأن ت

ــه یکــی نیســت  ــادات معاوی ــار و اعتق ــرای آن کــه نشــان دهــد ســاحت گفت ــام ب ــن ام هم چنی

ــه دارد(.  ــردارت فاصل ــا ک ــو ب ــار ت ــدر گفت ــک«؛ )چق ــنْ فِعْلِ ــک مِ
َ
وْل

َ
 ق

َ
ــد بْعَ

َ
ــا أ مَ

َ
ــد: »ف می گوی

ــا این کــه از انجــام کاری  ــه انجــام کاری تحریــک کنــی و ی ــو قصــد داری مــن را ب ــه اگــر ت معاوی

منــع کنــی پــس بایــد صداقــت داشــته باشــی بــه گونــه ای کــه کــردارت بــر گفتــارت و گفتــارت بــر 

ــت. )رک:  ــن نیس ــو چنی ــه در ت ــی ک ــد در صورت ــق باش ــاتت منطب ــف و احساس ــته ها، عواط خواس

ــان( ــردی از مصطفــی ملکی ــار اخــلاق کارب درس گفت

2.بخشدوم:نقدامام)ع(بهخلقوخویمعاویه

ــز  ــه او نی ــد دارد ک کی ــردازد و تأ ــه می پ ــوی معاوی ــق و خ ــد خل ــه نق ــام ب ــن، ام ــش دوم مت در بخ
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ــه  ــلال زاده ب ــل ح ــتفاده از ضرب المث ــا اس ــش ب ــن بخ ــام در ای ــت. ام ــدادش اس ــاء و اج ــل آب مث

ــبَهْتَ 
ْ

ش
َ
رِیــبٌ مَــا أ

َ
اوَه« قصــد دارد بــه معاویــه بفهمانــد: »وَ ق

َ
ــق

َّ
دایــی اش مــی رود در کنــار واژه »الش

ــوا  صُرِعُ
َ
ــدٍ ص ف ــودِ بِمُحَمَّ جُحُ

ْ
ــی ال

َ
ــلِ عَل بَاطِ

ْ
ــي ال مَنِّ

َ
اوَه وَ ت

َ
ــق

َّ
ــمُ الش تْهُ

َ
ــوَالٍ حَمَل

ْ
خ

َ
ــامٍ وَ أ عْمَ

َ
ــنْ أ مِ

 مِنْهَــا 
َ

ــلا
َ

 سُــیُوفٍ مَــا خ
ِ

ــع
ْ
 بِوَق

ً
ــمْ یَمْنَعُــوا حَرِیمــا

َ
 وَ ل

ً
عُــوا عَظِیمــا

َ
ف

ْ
ــمْ یَد

َ
 عَلِمْــتَ ل

ُ
مَصَارِعَهُــمْ حَیْــث

یْنَــی«؛ )چقــدر بــه عموهــا و دایی هــای کافــرت شــباهت داری شــقاوت  هُوَ
ْ
مَاشِــهَا ال

ُ
ــمْ ت

َ
ــی وَ ل

َ
وَغ

ْ
ال

و آرزوی باطــل آن هــا را بــه انــکار نبــوّت محمّــد )ص( وا داشــت و چنان کــه می دانــی در گورهــای 

خــود غلتیدنــد، نــه در برابــر مــرگ توانســتند دفــاع کننــد، و نــه آن گونــه کــه ســزاوار بــود از حریمــی 

حمایــت، و نــه در برابــر زخــم شمشــیرها خــود را حفــظ کردنــد، کــه شمشــیرها در میــدان جنــگ 

فــراوان و سســتی در برابــر آن شایســته نیســت( شــخصیت امــروز تــو ماننــد شــخصیت عموهــا و 

دایی هایــت در زمــان حکومــت پیامبــر )ص( شده اســت زیــرا آن هــا در آن زمــان احســاس خطــر 

کــرده و خــود را در شــرایط ســختی دیدنــد پــس نتیجــه گرفتنــد پیامبــر اکــرم )ص( را انــکار کننــد و 

وارد جنــگ علیــه او شــوند کــه ســرانجام توســط مــن و شمشــیر مــن، ذوالفقــار کشــته شــدند و تــو 

نیــز کــه امــروزه جایگزیــن آن هــا شــده ای پــس سرنوشــتی غیــر از ایــن نخواهــی داشــت.

3.بخشسوم:اتمامحجتامام)ع(بامعاویه

بخــش ســوم شــامل اندرزهــا و نصیحت هــای امــام یــا بــه عبــارت دیگــر اتمــام حجــت بــه معاویــه 

ــيَّ 
َ
ــوْمَ إِل

َ
ق

ْ
ــمَّ حَاکــمِ ال

ُ
ــاسُ ث  فِیــهِ النَّ

َ
ــل

َ
 فِیمَــا دَخ

ْ
ــل

ُ
ادْخ

َ
مَــانَ ف

ْ
ــه عُث

َ
تَل

َ
 فِــي ق

َ
ــرْت

َ
کث

َ
 أ

ْ
ــد

َ
می شــود. »وَ ق

ــنِ  ــيِّ عَ بِ ــه الصَّ عَ
ْ

د
ُ

ــا خ هَ إِنَّ
َ
 ف

ُ
ــد رِی

ُ
ــي ت تِ

َّ
ــک ال

ْ
ــا تِل مَّ

َ
ــی وَ أ

َ
عَال

َ
ــهِ ت

َّ
ــابِ الل ــی کتَ

َ
ــمْ عَل اهُ ــک وَ إِیَّ

ْ
حْمِل

َ
أ

ــاره کشــندگان عثمــان فــراوان حــرف زدی،  ــو در ب ــه «؛ )ت هْلِ
َ
مُ لِ

َ
ــلا فِصَــالِ وَ السَّ

ْ
لِ ال وَّ

َ
ــي أ ــنِ فِ بَ

َّ
الل

ابتــدا چــون دیگــر مســلمانان بــا مــن بیعــت کــن، ســپس در بــاره آنــان از مــن داوری بطلــب، کــه 

شــما و مســلمانان را بــه پذیرفتــن دســتورات قــرآن وادارم، امّــا آنچــه را کــه تــو می خواهــی، چنــان 

اســت کــه بــه هنــگام گرفتــن کــودک از شــیر، او را بفریبنــد، ســلام بــر آنــان کــه ســزاوار ســلامند( 

تــو قبــل از این کــه در مــورد قتــل عثمــان حــرف بزنــی ابتــدا وظیفــه داری بــه عنــوان یــک شــهروند 

ــال بهانه هــای  ــه دنب ــه نتیجــه برســیم پــس ب ــا ب ــی ت ــا مــن بحــث و گفت و گــو کن ــن مــورد ب در ای

الکــی نبــاش. 

ــبک  ــن س ــت، عالی تری ــت و بلاغ ــر فصاح ــوان از نظ ــان را می ت ــوه گفتم ــن نح ــن ای بنابرای

ــا افــراد پرادعــا معرفــی کــرد کــه در صــورت نبــود یکــی از  در مکاتبــات سیاســی بــرای مقابلــه ب

ــد. ــی خواهــد مان اقســام، گفتمــان ناقــص و ناتمــام باق

از دیگــر روش هــای ایجــاد انســجام در متــن می تــوان بــه تکــرار و اشــتقاق اشــاره کــرد. زیــرا 
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ــش  ــب و نق ــن مخاط ــا در ذه ــداری معن ــوت و پای ــب ثب ــی، موج ــر قدرت بخش ــلاوه ب ــا ع آن ه

مؤثــری در اهمیــت موضــوع دارنــد نمونه هایــی از آن هــا در متــن: تکــرار واژه: »هَــزْلِ« و اشــتقاق 

ــوا  صُرِعُ
َ
ــهِ، ف  فِی

َ
ــل

َ
ــا دَخ  فِیمَ

ْ
ــل

ُ
ادْخ

َ
ــاه، ف ــک مُناج  نفسَ

ِ
ــاج ــرَ، فن قدی

َ
ــورَ ت م

ُ
رِ ال

ِّ
ــد ق

َ
ــارات: »ف در عب

مَصَارِعَهُــمْ«. تمــام ایــن عبــارات عــلاوه بــر این کــه حقانیــت و مشــروعیت امــام علــی )ع( بــرای 

ــد. ــه را دارن ــروعیت زدایی از معاوی ــعی در مش ــر، س ــی دیگ ــد از طرف ــان می دهن ــت را نش حکوم

 و فِعْلِــک« نشــان می دهــد 
َ

ــوْل
َ
 و الهَــزْلِ، ق

ِّ
از طرفــی دیگــر اســتفاده از واژگان متضــاد: »لجِــد

امــام علــی )ع( بــا اســتفاده از ایــن واژگان بــه زیباتریــن شــکل ممکــن و رایــج در آن زمــان قصــد 

ــه مخاطبــان بفهمانــد هــر آنچــه را کــه معاویــه می گویــد پــوچ و بی معناســت زیــرا کــردار  دارد ب

و گفتــار معاویــه یکــی نیســت، اگــر او قصــد دارد مــرا از کاری منــع کنــد و یــا بــه کاری تشــویق 

ــت. از  ــرده اس ــی از آن نب ــه او بوی ــت ک ــا چیزیس ــن تنه ــد و ای ــته باش ــت داش ــد صداق ــد بای کن

تِنْتُــمْ« بیانگــر اختلافــات قــوم 
ُ
مْنَا وَ ف

َ
ــمْ، اسْــتَق

ُ
رْت

َ
ــا وَ کف یَــوْمَ، آمَنَّ

ْ
مْــسِ و ال

َ
طرفــی وجــود واژگان: »أ

بنی هاشــم و بنی امیــه هســتند کــه از دیــر زمــان رواج داشــته اســت و در ســال 36ه بــر اثــر بــروز 

ــی، 1362ش، 5: 348(.  ــده اند )ر.ک: بحران ــدید ش ــوادث تش ــی ح برخ

یکــی دیگــر از ویژگی هــای بیانــی مطــرح شــده در نامــه، اســتفاده از اســتعاره ها و تشــبیه ها و 

 پرداختــه شــده اســت 
ً
کنایه هــای متعــدد اســت کــه در شــروح نهج البلاغــه بــه ایــن موضــوع کامــلا

و هــر کــدام دارای بــار معنایــی مهمــی هســتند و گاه برخــی از ایــن مــوراد بیانگــر حادثــه تاریخــی 

مِ، بینــی اســلام« اســتعاره از بــزرگان قبیلــه بنی امیــه بــوده اســت 
َ

سْــلا ِ
ْ

 الإ
ُ

نْــف
َ
بوده انــد. عبــارت: »أ

ــی، 1362ش،  ــفیان )بحران ــد: ابوس ــدند. مانن ــلمان ش ــار، مس ــه از روی اجب ــح مک ــه در روز فت ک

ــود  ــخص می ش ــارت، مش ــه عب ــه ب ــا توج ــل، 1364ش، ح 31ـ32: 35(. ب ــی دخی 5: 349؛ عل

امــام علــی )ع( در ایــن مــورد خــود را پایبنــد بــه اخــلاق اســلامی معرفــی می کنــد و از بــردن نــام 

ــاد کرده اســت. کلمــه  ــا اســتعاره از آن هــا ی ــارت خــودداری کــرده و ب ــن عب ــراد مشــخص در ای اف

« نیــز اســتعاره از قلــب معاویــه اســت )بحرانــی، 1362ش، 5: 352( و دلیــل اســتعاره 
ُ

ــف
َ
ل

ْ
غ

َ ْ
»ال

آن اســت کــه قلــب معاویــه بــه دلیــل گناهانــی کــه تاکنــون مرتکــب شــده اســت ظرفیــت پذیــرش 

حــق را نــدارد. 

ــلِ« مقــارب کــه همــان حــد وســط میــان خــوب و بــد اســت اینجــا 
ْ

عَق
ْ
ــارِبُ ال

َ
مُق

ْ
عبــارت: »ال

اشــاره بــه کم عقلــی معاویــه دارد کــه هــر آنچــه را کــه ادعــا می کنــد دور از منطــق و عقــل اســت 

ــل، 1364ش، ح31ـ32:  ــا، 3: 135؛ مــکارم شــیرازی، 1390ش، 274؛ علــی دخی ــده، بی ت )عب

37(. یعنــی معاویــه عقــل دارد و اگــر بــه عقلــش رجــوع کنــد می توانــد حقایــق را درک کنــد امــا 

ــارت: »وَ  ــوند. عب ــت در او می ش ــناخت حقیق ــع از ش ــت مان ــده اس ــب ش ــه او مرتک ــی ک گناهان
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هْلِــه « در پایــان نامــه نیــز کنایــه از آن اســت کــه تــو بــا ایــن اعمــال و گفتــار و رفتــارت 
َ
مُ لِ

َ
ــلا السَّ

اهــل ایــن کــه ســلام الهــی شــامل حالــت شــود نیســتی و ایــن ســلام تنهــا مخصــوص اهلــش 

اســت )مــکارم شــیرازی، 1390ش، 283(. 

ج-ارجاع

یکــی دیگــر از مســائلی کــه بایــد در متــن سیاســی بــه آن توجــه کــرد اســتفاده از ضمایــر مختلــف 

اســت: همان طــور کــه مشــخص اســت در نامــه از ضمیــر مفــرد مذکــر مخاطــب در برابــر متکلــم 

ــاط مســتقیم  ــر این کــه نشــانگر ارتب ــن عــلاوه ب ــدازه اســتفاده شــده اســت و ای ــش از ان وحــده بی

ــه  ــزی ک ــن چی ــد. 1ـ ابتدایی تری ــته باش ــز داش ــری نی ــی دیگ ــد معان ــت می توان ــب اس ــا مخاط ب

ــن دو  ــد دارد ای ــنده قص ــه نویس ــت ک ــن اس ــد ای ــور می کن ــق خط ــن محق ــه ذه ــه ب ــن زمین در ای

شــخص را از جهــات مختلــف در نقطــه ی مقابــل هــم قــرار دهــد کــه می تــوان آن را تحــت عنــوان 

ــد  ــخص باش ــدرت ش ــان دهنده ق ــد نش ــر می توان ــای دیگ ــرد. 2ـ معن ــرح ک ــازی« مط »دوگانه س

ــی کــرده  ــی معرف ــر یــک شــهروند معمول ــده و حاکــم وقــت در براب ــوان فرمان ــه عن کــه خــود را ب

ــد. ــوادث باش ــر ح ــئولیت پذیر در براب ــن مس ــراد از آن م ــد م ــا می توان ــت 3ـ ی اس

ــه یــک گــروه و وحــدت و یکپارچگــی  ــر اشــاره و ارجــاع ب اســتفاده از ضمیــر )مــا( عــلاوه ب

آن می توانــد بیانگــر ایــن باشــد کــه 1ـ امــام علــی )ع( نامــه را از حالــت شخصی ســازی، خــارج 

خواســته اســت 2ـ یــا ممکــن اســت نشــانه تواضــع و فروتنــی امــام نســبت بــه پیامبــر )ص( باشــد 

ــه کار  ــا ب ــت و ب ــوده اس ــود ب ــرای خ ــروعیت ب ــی مش ــال نوع ــه دنب ــام ب ــال دارد ام ــز احتم 3ـ نی

بــردن ضمیــر »مــا« در ارتبــاط بــا پیامبــر )ص( بــه دنبــال راه حلــی بــرای تبرئــه ســاختن خــود از 

اتهامــات وارد شــده بــوده اســت 4ـ نیــز ممکــن اســت امــام ایــن ضمیــر را در رابطــه بــا جامعــه 

ــر  ــن ضمی ــام از ای ــراد ام ــاید م ــد 5ـ و ش ــا می دان ــده و مســئول آن ه ــود را نماین ــه خ ــد ک ــان کن بی

»مــای تکلیفیــه« باشــد یعنــی وظایــف و تکلیفــی کــه مــا در زمــان حیــات پیامبــر )ص( داشــته ایم 

و تــا کنــون نیــز ادامــه داشــته اســت 6ـ و یــا امــکان دارد بــرای تعظیــم لنفســه ای باشــد یعنــی مــا 

شــما نیســتیم بلکــه بهتــر از شــما هســتیم.

در مقابــل اســتفاده از ضمیــر )شــما( در متــون سیاســی نیــز می توانــد معنــای خــاص خــود را 

داشــته باشــد یعنــی عــلاوه بــر این کــه بیانگــر نوعــی احتــرام و تکریــم اســت می توانــد بیانگــر نــوع 

جمعــی از یــک گــروه خــاص بــا عقایــد خــاص باشــد امــا آن چــه کــه در ایــن متــن قابــل مشــاهده 

ــم و  ــوم بنی هاش ــای ق ــان تفاوت ه ــرای بی ــام ب ــه ام ــت ک ــازی اس ــای بیگانه س ــان معن ــت هم اس

بنی امیــه از آن بهــره بــرده اســت. هم چنیــن بهــره گیــری از ضمیــر )آن هــا( بــرای معرفــی خانــدان 
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ــد  ــد می توان ــا آن هــا مقایســه می کن ــه را ب ــای مقایســه ای کــه امــام، معاوی ــر معن ــه عــلاوه ب معاوی

نوعــی مشــروعیت زدایی از شــخصیت معاویــه براســاس ســوابق باشــد.

4ـ2.تحلیلنامهدرسطحتفسیر

ــدن  ــتقر ش ــل و مس ــگ جم ــس از جن ــه پ ــت: نام ــوان گف ــده می ت ــر ش ــب ذک ــه مطال ــه ب ــا توج ب

امــام علــی )ع( در شــهر کوفــه نوشــته شــده اســت و متــن نامــه، بازخوانــی تاریخ سیاســی اســت کــه از 

زمــان حکومــت پیامبــر )ص( تــا زمــان خلافــت امــام علــی )ع( رخ داده اســت. هم چنیــن بــا بررســی 

و تحلیــل نامــه معاویــه و متــن حاضــر می تــوان نامــه را پاســخی دانســت کــه امــام علــی )ع( در 

ســال 36 هجــری آن را نوشــته و بــه ســمت معاویــه فرســتاده اســت )هاشــمی خویی، بی تــا،20: 

شوشــتری،  251؛   :17 الحدیــد،1404ق،  ابــی  ابــن  369؛   :1 بی تــا،  زکی صفــوت،  369؛ 

248ـ252(.  :4 1376ش، 

 در پاســخ بــه نامــه معاویــه 
ً
در خصــوص بینامتنیــت بایــد گفــت: نامــه امــام علــی )ع( کامــلا

نوشــته شــده اســت و امــام تک تــک ادعاهــای او را پاســخ داده اســت )بــرای فهــم بهتــر بــه قســمت 

ــاره بینامتنیــت ســازنده بایــد گفــت بازنگــری تاریــخ سیاســی  انســجام مراجعــه شــود( و امــا درب

و حکومــت پیامبــر )ص( در مدینــه و یــادآوری روز فتــح مکــه و نحــوه ایمــان طلقــاء در آن روز، 

ــوارد  ــن م ــردن از ای ــره ب ــرا به ــت زی ــن اس ــر در مت ــای دیگ ــا و ژانره ــور گفتمان ه ــر حض بیانگ

ــد  کی ــر تأ ــرف دیگ ــد و از ط ــان می ده ــر )ص( را نش ــام )ع( و پیامب ــت ام ــتراک حکوم ــه اش وج

ــری از  ــرای جلوگی ــی ب ــی راه ــی و قدرت آفرین ــر مشروعیت بخش ــلاوه ب ــر )ص(، ع ــر دوره پیامب ب

ــت. ــه اس ــای معاوی ــروعیت زایی بی مبن مش

4ـ3.تحلیلنامهدرسطحتبیین

پــس از تحلیــل نامــه بــر اســاس مرحلــه توصیــف و تفســیر می تــوان گفــت: گفتمــان امــام علــی )ع( در 

نامــه برخاســته از کتــاب و ســنت پیامبــر )ص( می باشــد و بــه دنبــال آن اســت کــه وضــع موجــود 

ــت  ــه را از حال ــردن آن نام ــق ک ــرای محق ــد و ب ــوض کن ــنت ع ــاب و س ــان کت ــاس هم ــر اس را ب

شخصی ســازی خــارج نمــوده و آن را بــه دوره حکومــت پیامبــر )ص( گــره زده اســت. زیــرا امــام 

علــی )ع( می خواهــد بــه عــوام و خــواص نشــان دهــد همــان راهــی را مــی رود کــه قــول و فعلــش 

یکــی اســت و مشــروعیت او همــان اســت کــه از کتــاب و ســنت تبعیــت کــرده اســت، از طرفــی 

ــد:  ــه چنیــن مقامــی می گوی ــرای نشــان دادن حقانیــت و مشــروعیت سیاســی خــود نســبت ب امــام ب

تــي بــهِ ...«؛ ایــن 
َ
ــهِ و مَعرِف

َّ
تــي بالل وَّ

ُ
ــقُ عِنــدي مِــن ق

َ
هــلِ العِــراقِ، أوْث

َ
تــي بأ وَّ

ُ
ئِــنْ کانَــت ق

َ
»فلعَمــري ل
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مقامــی اســت کــه مــن نــه توســط مــردم آن را بــه دســت آورده ام و نــه برگزیــده شــخص پیامبــر )ص( 

ــه مــن داده شــده اســت و  ــد ب هســتم بلکــه ایــن مقــام، امــری الهــی اســت کــه از طــرف خداون

پیامبــر )ص( مأمــور ابــلاغ آن بــه دیگــران شــد و ایــن چیــزی اســت کــه در طــول تاریــخ، متعلــق 

بــه مــا بــوده اســت و شــما هیــچ بهــره ای از آن نبردیــد.

5.نتیجهگیری

ــرای  ــکان را ب ــن ام ــی ای ــی و سیاس ــرد اجتماع ــاس رویک ــر اس ــادی ب ــان انتق ــل گفتم تحلی

نویســندگان و گوینــدگان ایجــاد می کنــد کــه بــا بررســی و تحلیــل یــک متــن در ســطوح مختلــف 

و جداگانــه امــا در کنــار یکدیگــر، بــه فهــم و دیدگاهــی عمیق تــر نســبت بــه متــن برســند کــه در 

بطــن آن نهفتــه شــده اند پــس خوانــش نامــه امــام علــی )ع( و نامــه معاویــه بــر اســاس ایــن روش 

ــد.  ــون می کن ــی رهنم ــن یافته های ــه چنی ــا را ب م

1.نامهمعاویه

دربخــشتوصیــفوتفســیر، هــدف معاویــه دســت و پــا کــردن مشــروعیت بــرای خــود بــا 

اســتفاده از مشــروعیت زدایی از حکومــت امــام علــی )ع( اســت معاویــه از ابتــدای نامــه، جنــگ 

ــا ناچیــز شــمردن حکومــت امــام و شــایعه پراکنی هایــی  روانــی علیــه امــام را شــروع می کنــد و ب

ــر و آواره کــردن عایشــه  ــل عثمــان و طلحــه و زبی ــاران امــام، قت ــوان دانســتن ی ــز و نات ــد ناچی مانن

و طمــع داری در حکومــت، قصــد دارد بــه تحریــف عقایــد نســبت بــه حکومــت امــام بپــردازد و 

ــه او  ــد. البت ــد حکومــت خــود را تثبیــت کن ــا بتوان ــدار و مشــروعیت ایشــان را کاهــش دهــد ت اقت

بــرای انجــام ایــن عمــل تنهــا بــه ابزارهــای تبلیغاتــی ماننــد: دروغ و تهمــت اکتفــا نمی کنــد و بــه 

ابزارهایــی کــه باعــث تقویــت امــام و ضعــف خــود شــود هیچ گونــه اشــاره ای نــدارد ماننــد: عــدم 

ــام  ــت ام ــه اس ــر گون ــی پیامب ــه، گفتمان ــان او در نام ــر چــه گفتم ــر )ص(، اگ ــام پیامب ــه ن ــاره ب اش

اشــاره ای بــه نــام پیامبــر )ص( نــدارد. امــا دربخــشتبییــن، معاویــه راه رســیدن بــه اهــداف خــود 

را از طریــق بی نظمــی سیاســی و ایجــاد شــورش می دانــد زیــرا او پــس از معرفــی خــود بــه عنــوان 

ــرف  ــه از ط ــد ک ــی می دان ــود را قدرت ــدرت خ ــود و ق ــر می ش ــر ظاه ــت پیامب ــه در ژس خلیفه الل

خداونــد کســب کــرده اســت کــه توانایــی بــر هــم زدن تمــام شــرایط و امــور را دارد.

2.نامهامامعلی)ع(

دربخــشتوصیــف، اندیشــه های سیاســی و اجتماعــی امــام علــی )ع( در نامــه 64 

نهج البلاغــه کــه متناظــر بــر نامــه معاویــه اســت نشــان می دهــد امــام در پــی دفــاع از حکومــت 

ــروع  ــای نامش ــه از ابزاره ــب ک ــای قدرت طل ــا گروه ه ــف ب ــت و مخال ــوده اس ــتقر ب ــروع مس مش
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بــرای رســیدن بــه حکومــت اســتفاده می کننــد و از طرفــی امــام در ایــن نامــه روش هــای نامشــروع 

ــی در  ــان و آزاداندیش ــث آزادی بی ــری بح ــد. دیگ ــلاء می کن ــران برم ــرای دیگ ــروعیت نما را ب مش

ــوان آن را  ــت؛ و می ت ــده اس ــه و عقی ــای آزادی اندیش ــه معن ــان در کل ب ــت. آزادی بی ــت اس حکوم

تحــت عنــوان یــک ابــزار تبلیغاتــی بــرای رســاندن اندیشــه و عقیــده  بــه دیگــران در نظــر گرفــت امــا 

ــه در  ــا جایــی کــه باعــث نقــض اصــول ارزشــی جامعــه و حقــوق دیگــران نشــود. حــال معاوی ت

ایــن شــرایط بــه دنبــال بزرگ نمایــی اســت و چــون مشــروعیت نــدارد بــه ابــزار بزرگ نمایــی روی 

ــد  ــادی برخوردارن ــت زی ــودش از اهمی ــرای خ ــه ب ــردازد ک ــخنانی می پ ــان س ــه بی ــت و ب آورده اس

ــران  ــرای دیگ ــه ب ــی ک ــتند در حال ــم هس ــران مه ــرای دیگ ــز ب ــخنان نی ــه آن س ــد ک ــان می کن و گم

هیچ گونــه اهمیــت و ارزش ندارنــد، و امــا در بخــشتفســیر، امــام علــی )ع( ضمــن مقایســه بیــن 

دو حکومــت خــود و پیامبــر )ص( بــه بیــان شــرایط و ضوابطــی ماننــد: خدامحــوری بــودن، داشــتن 

ــان از  ــت ایش ــه حکوم ــد ک ــان ده ــد دارد نش ــردازد و قص ــداری می پ ــه قانون م ــل ب ــون و عم قان

ایــن شــرایط برخــوردار بــوده اســت و در بخــشتوصیــف، امــام ضمــن الهــی دانســتن حکومــت 

ــد. ــز الهــی می دان ــدرت خــود را نی خــود، ق
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